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  بررسي اعتماد اجتماعي با نگاهي نسلي به جامعه

  
  دانشيار گروه جامعه شناسي دانشگاه تهران ،عليرضا محسني تبريزي

  دانشيار گروه جامعه شناسي دانشگاه تهران ،سعيد معيدفر
  دانشجوي دكتري جامعه شناسي دانشگاه تهران ،*فاطمه گلابي

  
  چكيده 

ياتي در علوم اجتماعي و عاملي در جهت تعامل بين افراد نسل هـاي مختلـف در   اعتماد اجتماعي يكي از مفاهيم مهم و ح
تواند روابط بين افراد را در سطوح خرد و كـلان تسـهيل نمايـد . هـدف از ايـن تحقيـق،        جامعه است. در عين حال ، اعتماد مي

تحقيق از نوع پيمايشـي وابـزار تحقيـق     باشد . اين بررسي مقايسه اي اعتماد اجتماعي نسل هاي مختلف و عوامل موثر بر آن مي
دهد  سال به بالا درسطح شهرتبريز به اجرا گذاشته شده است . نتايج تحقيق نشان مي 15نفر ازافراد  670پرسشنامه بوده ودر بين 

نـگ)  كه بين اعتماد اجتماعي نسل هاي سه گانه (نسل قبل از جنگ و انقلاب، نسل جنگ و انقلاب و نسل بعد از انقـلاب و ج 
در  تفاوت معناداري وجود دارد. براساس نتايج تحقيق اعتماداجتماعي نسل ها، ازارزيابي نسل هـا ازانسـجام هنجـاري و نهـادي    

  گردد.   جامعه و تجربه هاي نسلي متأثر مي
  
  سيسيا-اعتماد، اعتماد اجتماعي، نسل، تجربة عيني، تجربة ذهني، انسجام هنجاري، انسجام نهادي هاي كليدي: واژه

  
  مقدمه

ــه  ــاد يكــي از جنب ــاني و    اعتم ــط انس ــم رواب ــاي مه ه
ها و نهادهاي اجتماعي اسـت   اجتماعي در ميان افراد، گروه

هـاي متقابـل بـين     و در جريان تعـاملات اجتمـاعي وكـنش   
هاي اجتماعي، نقش مهمي را در ايجاد نظم و  افراد و گروه

ن همبستگي اجتماعي و نيز حفظ آنها بر عهده دارد. در عي
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حال، اعتماد اجتماعي، ازعناصـرمهم درپـذيرش وهمـدلي    
شود ودرعين حال، بسترسازتعاملات  اجتماعي محسوب مي

ــاعي اســـت.   ــرمايه اجتمـ ــوم سـ ــانون مفهـ اجتمـــاعي وكـ
ــا ( ــام    1384ازنظرزتومك ــيش از هرنظ ــاد، ب ــگ اعتم )، فرهن

گردد.فرهنـگ   سياسي ديگر، در نظام دموكراتيك محقق مي
 "و  "پاسـخگويي  "مدتا برپايه دو معيـار اعتماد دراين نظام، ع
  شود.  بنيان گذاشته مي "تعهد و التزام پيشين 

هـا سـازنده جامعـه     از سوي ديگـر بايـد گفـت، نسـل    
ــتند، رشــد نســل  ــده و   هس ــروع ش ــانواده ش ــا از درون خ ه

تواند در قالب ساختارهاي حكومتي تداوم داشته باشـد.   مي
رازابزارهاي هــا در درون جامعــه درتعامــل بــا همــديگ نســل

جويند ويكي از اين ابزارها، اعتماد اسـت.   مختلف سود مي
توانـد بـه عنـوان     اعتماداجتماعي دربين نسلهاي مختلف مي

امري ميانجي عمل كند و آنها را به سوي توافق سوق دهد 
ها  تواند شكاف بين نسل ويا نقطه مقابل آن،عدم اعتماد مي

جـدي مواجـه    نهـاي  را شدت بخشـيده وجامعـه را بـا بحـرا    
  سازد.

در بحث بر روي مسائل نسلي، در برخي جاها شـاهد  
ها هسـتيم، ولـي    تفاوت و در جاهاي ديگرتعارض بين نسل

در عين حال، درجامعه ما مسئلة بي اعتمادي مخـتص يـك   
نسل خـاص نيسـت، بلكـه ايـن بـي اعتمـادي در بـين همـة         

شود ولـي كـم و زيـاد دارد( آزاد ارمكـي      ها ديده مي نسل
). در ارتبــاط بــا مناســبات دولــت و ملــت ،      140: 1383

ســازوكارهاي بــدون انعطــاف و تكليفــي دولــت بــه جــاي 
سازوكاهاي اعتدالي، عاملي موثر بر عدم رعايت و اجـراي  

هاي دولت، عدم مشاركت سياسي متناسب بـا   دستورالعمل
هــاي دولــت و عــدم ســرمايه گــذاري برپايــة       خواســته

و نهايتاً عدم اعتماد نسل  هاي پيش بيني شدة دولت سياست
  )146تواند باشد( همان منبع :  هاي مختلف به دولت مي

از ديدگاه انديشمنداني مانند مانهايم و ارتگا، تضادها 
ــداوم  ــدم ت ــد    و ع ــايي در فرآين ــلي كژكاركرده ــاي نس ه

شود. نظريه پردازان نسـلي، بـه    اجتماعي شدن محسوب مي
گي جوانان اعتقـاد  هاي فرهن تفاوت و عدم تداوم در تجربه

دارند و تجارب مربوط به نسـل تـاريخي جوانـان را عامـل     
 1388بينند (ذكـايي   هاي ديگر مي تمايز دهندة آنها از نسل

مانهــايم، هــر نســلي  براســاس رويكــرد نســل تــاريخي) 32: 
تجارت منحصر به فردي دارد كه اين تجارب به او هويـت  

ا تشـكيل  اش ر بخشد و گرايشات فرهنگـي و اجتمـاعي   مي
  . )1385نژاد  (توكل و قاضيدهد.  مي

هاي مختلـف از فضـاي اخلاقـي     در مورد تصور نسل
جامعه، طبق تحقيق غلامرضا كاشـي و گـودرزي مشـاهده    

شود كه نسـل جـوان بعـد از جنـگ بـويژه نسـل داراي        مي
ها بدبين است. بطـور كلـي    خاطره جنگ بيش از ساير نسل

نـد كـه در چشـم انـداز     درصد افراد بـراين باور  20كمتراز 
 60آتــي، ارزشــهاي مثبــت رشــد خواهنــد كرددرحاليكــه  

كنندكـه افـق آتـي بـه سـمت كاسـته        درصد افرادگمان مي
شــدن از ارزشــهاي مثبــت و رشــد ارزشــهاي منفــي پــيش  

  ). 273:  1386خواهد رفت (كاشي و گودرزي
از سوي ديگر با توجه به آمارها و شواهد در جرايـد،  

ــانه ــا و نتــايج ت  رس ــر روي    ه ــه ب ــورت گرفت ــات ص حقيق
هاي فرهنگـي سياسـي و اقتصـادي     ها و نابساماني ناهنجاري

در سطح كشور شايد به جـرأت بتـوان گفـت كـه يكـي از      
هـا، نبـود فرهنـگ اعتمـاد در      عوامل مؤثر در اين نابساماني

  سطح جامعه در بين مردم بوده است.
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با توجه به موارد و شواهد فوق الذكر در مورد فضاي 
هاي مختلف، سـوالاتي   تماد در سطح جامعه و تصورنسلاع

شـود، عبارتسـت از اينكـه: اعتمـاد      كه در اينجا مطـرح مـي  
هاي مختلف در چه  اي در نسل اجتماعي در بررسي مقايسه

هاي مختلف در جامعه  وضعيتي است؟ آيا تفاوتي بين نسل
از نظر ميـزان اعتمـاد اجتمـاعي وجـود دارد و اگـر وجـود       

تفــاوت ناشــي از چيســت ؟ و نهايتــاً اينكــه آيــا  دارد، ايــن 
هاي فردي بر ميزان اعتماداجتماعي دربين  عوامل و ويژگي

نسلها تاثيرگذار است و ياشـرايط سـاختاري جامعـه تعيـين     
  كنندة اصلي اعتماد در بين نسلهاست ؟

رسد پرداختن بـه اعتمـاد    بنابرآنچه گفته شد، بنظر مي
ــه صــورت مقايســه  ــاعي ب ــدگاه نســلاي از  اجتم ــه  دي هاك

انـد   هاي تاريخي مشترك و يا متفاوتي از هـم داشـته   تجربه
تواند تصويري  ضرورت داشته و پرداختن به اين امر هم مي

كلي از فضاي اعتماد و ميزان آن در جامعه ارائه دهد و هم 
بـــا ارائـــه راهكارهـــايي در ايـــن مســـير، مـــورد اســـتفاده 

  قرار گيرد.  ريزان در سطح كلان سياستگذاران برنامه
  

  پيشينه تجربي
تــوانيم  ، مــيدر ايــن بخــش بــا توجــه بــه عنــوان بحــث

مــروري داشــته باشــيم بــر تحقيقــات تجربــي كــه در مــورد  
موضوع تحقيـق در داخـل و خـارج از كشـور انجـام گرفتـه       

  است.  
ها متفـاوت   اعتماد به صورت گسترده اي در بين ملت
ك و هلنـد  است. در كشورهايي مانند نروژ، سوئد، دانمـار 

توانند  درصد مردم معتقدند كه بيشتر افراد مي 60در حدود 
قابل اعتماد باشند در حاليكه در برزيل، فيليپين و تركيه در 

درصد مردم به ديگران اعتمـاد دارنـد (پيمـايش     10حدود 
ــا بحــث دلهــي و نيوتــون   ارزش  1هــاي جهــاني ). مطــابق ب

د اغلب افراد كنن گويند كه فكر مي )، وقتي مردم مي2004(
توانــد بــه عنــوان  تواننــد قابــل اعتمــاد باشــند، ايــن مــي مــي

بــرآوردي از معيــار اخلاقــي آن جامعــه تلقــي گــردد. ايــن 
گـردد ودر   متجلي مي 2"انسجام اجتماعي"اعتماد در قالب 

دهند اعم از صدقه دادن، وقت  كارهايي كه افراد انجام مي
ادن و... ودر خود را بـه رايگـان در اختيـار ديگـران قـرار د     

سياست هايي جوامع در پي كمك به كساني كه امكانـات  
 )32002 گردد. (اسلندر كمي در اختيار دارند، منعكس مي

اي تحـت   هاي امريكا مقاله فصلنامة تحقيقاتي سياست
بي اعتمـادي بنيـادي در رابطـة بـين دموكراسـي و       "عنوان 

) بــه چــاپ 2009( 4توســط ديــك "اعتمــاد بــه حكومــت 
شود  است. اين مقاله تحقيقاتي براين نكته تأكيد مي رسانده

كه نهادهاي دموكراتيك بـا اجـراي انتخابـات، محيطـي را     
هـا، توانمنـدي، مشـاركت سياسـي و      براي افزايش آگـاهي 

حتـي ازافــزايش ســطح روحيــة عمــومي و شــادابي در بــين  
شهروندان و سوق دادن آنـان بـه شـهروندي دموكراتيـك     

ها با  دهد حكومت اين تحقيق نشان ميكند. نتايج  فراهم مي
توانند قابليت اعتماد خود را به  برگزاري انتخابات آزاد، مي

هـا و رأي گيـري بـه     اثبات رسانند. در عين حال نظرسنجي
توانـد ميـزان اعتمـاد و يـا بـي اعتمـادي        صورت مخفي مي

  مردم به حكومت را نشان دهد. 

                                                            
1. Delhy & Newton 
2 . Social integration 
3. Uslander 
4. Dyck 
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عتمـاد  ا "هاي يك پروژة تحقيقي تحـت عنـوان    يافته
دهد كـه   نشان مي "اجتماعي و درگيري در مسائل سياسي 

كننـد كـه    درصد از افراد فكر مـي  28در جامعة امريكا تنها 
حكومــت ملــي اهميشــه يــا اغلــب اوقــات، درســت عمــل  

كند. بـا ايـن وجـود در بطـن ايـن بافـت فاقـد اعتمـاد و          مي
اطمينان، بسياري از افراد علاقمند به امور سياسي و درگيـر  

ختن خود در مسـائل و فرآينـدهاي حكـومتي بـويژه در     سا
سطح محلي هستند. بر اساس نتايج اين تحقيق، هرچه عدم 
اعتماد افراد به ديگران بيشتر باشد، ميزان درگيري سياسـي  
شان كمتر خواهد بود. بطوريكه اعتماد اجتماعي و درگيـر  

سال بـيش از   50شدن در مسائل سياسي در بين افراد بالاي 
درصـد از افـراد بـالاي     61باشد،  سال مي 50د كمتر از افرا
توان به اكثريت افراد اعتمـاد نمـود    سال معتقدند كه مي 50

و اين امر با ميزان بالاي درگيـري سياسـي آنهـا همخـواني     
  ).  70: 1380دارد (گروير 

طبــق تحقيقــات زتومكــا، در طــول دوران حاكميــت  
ــاد د   ر حــوزه كمونيســم در لهســتان شــاهد گســترش اعتم

خصوصـي( اعتمـاد نسـبت بــه اعضـاي خـانواده، دوســتان،      
آشنايان)، گسترش عدم اعتماد به حوزه عمومي( نسبت بـه  
ــم، حــزب سياســي حــاكم، هئيــت حاكمــه، نخبگــان    رژي

ايـم. در   سياسي، مقامات اجرايي، پليس و نظـاير آن) بـوده  
هاي فاحشـي   اين راستا، در بين افراد جامعه، معمولاً تفاوت

هـا   ها، نهادهـا و سـازمان   ها، نقش ماد نسبت به سمتدر اعت
ــا اينكــه نهادهــا در حــوزه   بوجــود مــي آيــد. در لهســتان، ب

عمومي قرار داشتند، ارتش قبلي بيشتر از پلـيس و پارلمـان   
بيش از حزب سياسي حاكم مورد اعتماد بوده است و اگـر  
چه افراد در حوزة خصوصي بودند، اعضاي خانواده مـورد  

از همكاران اداري و دوستان بـيش از همسـايگان   اعتمادتر 
  ). 114:  1384مورد اعتماد بودند (زتومكا 

) در پــروژة تحقيقــي 109: 1378فرامــرز رفيــع پــور (
ــوان  ــومي در شــهر تهــران "تحــت عن اعتمــاد  "بررســي آن

اجتماعي را به عنوان يكـي از متغيرهـا مـورد بررسـي قـرار      
سـه گويـه، اعتمـاد    داده است. وي در قالب برش قطبين، با 

سـنجد. بـر طبـق     مردم را نسبت به هم و نسبت به دولت مي
درصد پاسـخگويان معتقدنـد كـه     86نتايج حاصله، حدود 

در صـد اظهـار    63.5اعتماد مردم نسبت به هم كم شـده و  
اند كه اعتماد مردم نسبت بـه مسـئولين كـاهش يافتـه      داشته

عتمـاد  است. ايشـان بـا توجـه بـه دو معـرف فـوق، ميـزان ا       
اجتماعي را در سـطح جامعـه تـا حـد قابـل تـوجهي پـايين        
ارزيابي نمـوده انـد. در ايـن تحقيـق، سـطح تحصـيلات بـا        
اعتماد نسبت به مسئولين رابطـة منفـي و معنـي دار را نشـان     

). هم چنـين، پيـروي از قـانون،     123دهد. (همان منبع :  مي
ه پايبندي مذهبي و سيستم كنترل اجتماعي (پليس و دستگا

قضايي) رابطة مسـتقيم و معنـي داري بـا اعتمـاد اجتمـاعي      
  دهند. نشان مي

 1387امير سياهپوش در كارتحقيقي خود كه درسـال  
ــوان در  مطالعــات ســرمايه اجتمــاعي  فراتحليــل"تحــت عن

بررسـي سـير تحـول و    به اجـرا در آمـده اسـت، بـه      "ايران
عوامــل و موانــع شــكل گيــري و ارائــه راهكارهــايي بــراي 

 62تحقيـق از نتايج پرداخته است.  سرمايه اجتماعي افزايش
هـاي كارشناسـي ارشـد و     عنوان پژوهش (شامل پايان نامـه 

دكتــرا، تحقيقــات ميــداني و مقــالات علمــي ـ پژوهشــي)    
ــا موضــوع  ــرتبط ب ــي م ــان م ــد نش ــه  ده ــاي  در حــوزهك ه

گوناگون، وضـعيت سـرمايه اجتمـاعي يكسـان نيسـت؛ در      
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ي ميزان اعتماد به خـانواده و  هاي سرمايه اجتماع ميان مؤلفه
نظام سياسي و نيز ميـزان ارتباطـات اجتمـاعي بالاسـت. در     
حوزه سياسـي ميـزان اعتمـاد بـه نظـام سياسـي بـالا، ميـزان         
اعتمــاد بــه نهادهــاي سياســي متوســط و ميــزان اعتمــاد بــه  
ــزان      ــين مي ــت. همچن ــوده اس ــايين ب ــي پ ــگران سياس كنش

اعي بسـيار  هـاي گونـاگون اجتم ـ   مشاركت مردم در حـوزه 
دهـد از نظـر مـردم     هـا نشـان مـي    پايين است. مجموع يافتـه 

ميزان ارزش هايي مثل صـداقت، امانتـداري و گذشـت در    
بين مردم پايين است و ميزان رواج ضد ارزش هايي چـون  
كلاهبرداري و چاپلوسي بـالا اسـت. همچنـين در مجمـوع     

 و البتـه  ميزان كل سرمايه اجتماعي در ايران نسـبتا بالاسـت  
    اين ميزان در ساليان مختلف دچار نوسان بوده است.

در  1386محمد حسين پناهي و فريبا شايگان در سال 
پروژة تحقيقي مشترك تأثير دينداري بر اعتماد سياسـي را  
موردآزمون قرار داده است. اين تحقيق بـا روش پيمايشـي   
بــه بررســي اعتمــاد سياســي در ســه حوزةاعتمــاد بــه نظــام  

پـردازد.   هاي سياسي و كنشـگران سياسـي مـي    سياسي، نهاد
دهد كه اعتماد به نظام سياسـي بيشـتر    نتايج تحقيق نشان مي

از اعتماد به نهادها و كنشگران سياسي است. مطابق نتـايج،  
بين ميزان دينداري و اعتماد بنيادي پاسخگويان و رضـايت  
از عملكرد نقاط تماس، برداشت از ميزان تعهدات مـذهبي  

و نيـز تـلاش دولـت بـراي تـامًين رفـاه اجتمـاعي        مسئولان 
  اقتصادي رابطه وجود دارد. 

در پايـان نامــة دكتـراي خــود    )1383افسـانه كمــالي ( 
ــوان  مقايســة تطبيقــي اعتمــاد اجتمــاعي در دو   "تحــت عن

به بررسي رابطة اعتماد سياسـي   "حوزة فرهنگ و سياست 
يق بر با اعتماد اجتماعي پرداخته است. نتايج حاصل از تحق

 28سـال) در مراكـز    50تـا   15نفر (افـراد بـين    8206روي 
دهـد كـه اعتمـاد بـه حـوزة سياسـت        استان كشور نشان مي

  كمتر از اعتماد به حوزة فرهنگ است. 
تحقيقي تحت عنوان  1386احمد عبدالملكي در سال 

بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن و چگونگي  "
در مركـز تحقيقـات صـدا و    "آنها در افزايش  نقش رسانه

هـاي پژوهشـي حـاكي از آن     سيما انجـام داده اسـت. يافتـه   
است كه اعتماد اجتمـاعي بـيش از آنكـه بـا عوامـل سـطح       
خرد در ارتباط باشد، به عوامل سطح كلان مربـوط اسـت.   
ارزيابي فرد از وضعيت جامعه، مهم ترين عاملي اسـت كـه   

د؛ به ايـن معنـا كـه    ساز سطح اعتماد اجتماعي او رامتأثر مي
هرچه افراد، جامعه را با ثبات تـر، بهنجـارتر و رفتارنهادهـا    
بامردم را شفاف ترو صادقانه تر بداننـد ومعتقـد باشـند كـه     
حقـــوق پايمـــال شـــدة شـــهروندان قابـــل اعـــاده اســـت،  

  اعتماداجتماعي بالاتري خواهند داشت. 
  

  چهارچوب نظري
بطـور   در بحث بر روي مباني نظـري مفهـوم اعتمـاد،   

توان استفاده نمود : رويكـرد خـرد،    كلي از سه رويكرد مي
هـاي   رويكرد كلان و رويكرد تلفيقـي. بـر اسـاس ديـدگاه    

سطح خرد، اعتماد يك ويژگي يا خصوصيت فردي اسـت  
ها ورفتارهاي فردي ارتباط دارد، پـس   و بنابراين با ويژگي

تــوان ميـزان اعتمــاد را   بـا توجـه بــه ايـن خصوصــيات، مـي    
د. ولي برطبق رويكرد كلان، اعتماد اجتماعي نه يك سنجي

خصوصــيت فــردي، بلكــه ويژگــي نظــام اجتمــاعي تلقــي  
  شود.  مي
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هاي سطح كلان، اعتماد فقط جزئـي   مطابق با ديدگاه
رود، بنابر اين، اعتماد افـراد بـه    از شخصيت افراد بشمار مي

ديگران، بيشتر به ارزيابي آنان از قابل اعتماد بـودن محـيط   
گـردد تـا بـه شحصـيت و تمـايلات فـردي        طرافشان بر ميا

اي زنــدگي  افــرادي كــه در جامعــه«آنــان. بــر ايــن اســاس، 
كنند كه نظـام اجتمـاعي آن ازثبـات بـالايي برخـوردار       مي

ــران     ــوي ديگ ــاعي از س ــد اجتم ــا و قواع اســت و هنجاره
» شود، از اعتمـاد اجتمـاعي بـالايي برخودارنـد      رعايت مي

ــا  99 : 1387(عبــدالملكي  ). در نهايــت، رويكــرد ســوم، ب
كندكـه ابعـادمختلف    تلفيق سطح خرد و كلان، تلاش مـي 

اعتماد را مورد بررسي قرار دهد و با درنظر گرفتن عوامـل  
سطح خرد وسطح كـلان در كنـار يكـديگر، تبيـين كامـل      

  تري از مسئله ارائه دهد. 
ــي اســت كــه در حــوزة    ــه پردازان اريكســون از نظري

ا نگاهي خرد نگر به بحث در پيرامون شكل روانشناسي و ب
 basic("اعتماد بنيادي"پردازد. او مفهوم  گيري اعتماد مي

trust  را مطرح كرده و معتقد است كه اعتماد در سـالهاي (
گيـرد. يعنـي    اولية رشد و متأثر از پيرامـون فـرد شـكل مـي    

اعتماد در سـطح وسـيع در جامعـه در درجـة اول بـه نحـوة       
ي شخصيت تك تك اعضاي جامعـه در  رشد و شكل گير

). از 54: 1383آغــاز دوران كــودكي برمــي گردد(گلابــي 
نظــر اريكســون، اعتمــاد از همــان آغــاز بــر نــوعي تجربــه  

كنـد. رفتـار عجيـب و غريـب و كنـاره       دوسويه دلالت مي
گيري، نمايشگر كوشش هايي است بـراي تطبيـق بـا يـك     

ليت اعتمـاد  محيط متعين يا دشمنانه كه در آن، احساس قاب
كنـد   دروني، اعتماد ناپذيري جهان خارجي را بازتـاب مـي  

  ). 113: 1380(گيدنز 

اعتماد بـين شخصـي را مطـرح    "پردازان مبادله،  نظريه
كنند كـه شـكل ديگـري از اعتمـاد اسـت و در روابـط        مي

دهد. در ايـن نـوع اعتمـاد،     چهره به چهره خود را نشان مي
تماد كننده و فرد مـورد  حداقل دو نفر حضور دارد، فرد اع

اعتمــاد. اعتمــاد بــين شخصــي، موانــع ارتبــاطي را از ميــان  
برداشته و با كاستن از حالت دفـاعي، بسـياري از تعـاملات    

سازد. روابـط شخصـي در ايجـاد اعتمـاد      مهم را ممكن مي
اعتمـاد  «بين شخصي نقش اساسي دارد. به عبـارت ديگـر،   

كند، توسـعه   ا ميبين شخصي در روابط و تعاملات معنا پيد
  ). 40-42: 1382(عباس زاده » شود يابد و تقويت مي مي

اعتماد تعميم يافته نوع سوم اعتمـاد اسـت كـه درآن،    
اعتمادبه افرادي كه با هم تعامل دارنـد و روابـط چهـره بـه     

سازند، محدود نمي شود، بلكه اين نـوع از   چهره برقرار مي
ي و محلـي را  اعتماد، مرزهاي خانوادگي، همسايگي، قـوم 

يابد. اعتماد تعميم  درمي نورددو در سطح ملي گسترش مي
هـاي   يافته، پديدة نسبتاً جديدي است كـه بـا پيـدايش دول   

شـود و لازمـة آن، همكـاري و مشـاركت      مدرن مطرح مي
ها شهروندي اسـت كـه در جوامـع مـدرن امـروزي       ميليون

  )55:  1383كنند (گلابي  زندگي مي

اي  اد امر ثابتي نيست، بلكه جنبـه اعتماز نظر جانسون، 
از روابط است كه بصورت مداوم در حـال تغييـر و تحـول    

دهنـد و سـطح    است. از نظر او هـر آنچـه افـراد انجـام مـي     
دهد، در ايجاد  اعتماد را در روابط، افزايش و يا كاهش مي
هاي دو طرفه از  و حفظ اعتماد در روابط دو جانبه و كنش

).  72:  1375اسـت (اميركـافي   اهميت زيـادي برخـوردار   
جانسون اعتقاد دارد كه در يك رابطة مبتني بر اعتماد بـين  
ــد از   دو يــا چنــد نفــر، عناصــري وجــود دارنــد كــه عبارتن
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صــراحت و بــاز بــودن، ســهيم كــردن، پــذيرش، حمايــت، 
تمايلات همكاري جويانه، روابط مبتني بر اعتمـاد، اعتمـاد   

  كردن و قابل اعتماد بودن .
لمن از منظر كنش عقلاني به موضوع اعتماد، جيمز ك

نمايد و معتعد است كه اعتماد نوعي انتظار اسـت   توجه مي
آيـد كـه    كه در بر اساس محاسبة سود و زيـان بدسـت مـي   

هاي محاسبه گـر و عقلانـي نسـبت بـه فـرد يـا        توسط انسان
شـود.كلمن در   ها بـر آورده مـي   گروهي از افراد يا سازمان

هـا يـا روابـط را     هاي اعتمـاد، ايـن نظـام    بحث بر روي نظام
دانـد ولـي در سـطح     متضمن وجود دو يا سـه كنشـگر مـي   

ها را مستلزم فرارفتن از تعداد محـدود   كلان، تحليل پديده
دانـد. كلمـن در    و در نظر گرفتن تعداد زيادي از افراد مـي 
كنــد، نــوع اول،  اينجــا از دو نــوع سيســتم بزرگتــر يــاد مــي

وابط بـه هـم پيوسـتة اعتمـاد متقابـل      اجتماعي است كه ازر
تشكيل شده و نوع دوم سيستمي است كه از روابط اعتمـاد  

  ).287:  1377مشورتي ساخته شده است (كلمن 
كلمــن در بحــث از نتــايج افــزايش و كــاهش ميــزان  
اعتمــاد، معتقــد اســت كــه برقــراري اعتمــاد، منــابعي را در 

را تسهيل دهد، قدرت عمل كردن  اختيار فرد امين قرار مي
نمايد ؛ و اگر فـرد امـين، قابـل اعتمـاد باشـد، برقـراري        مي

آورد  ارتباط، براي اعتمـاد كننـدگان نيـز منفعـت ببـار مـي      
). به نظر كلمـن، گسـترش بـيش از حـد      297(همان منبع : 

اعتماد، يعني اعتماد گسترده به فرد اميني كـه قابـل اعتمـاد    
زيـان ببـار    نيست، به جاي منفعت، بـراي اعتمـاد كننـدگان   

  آورد.  مي
اعتمـاد  "معتقد است كه مشخصة عصر مدرن،  گيدنز

است و منابع اصلي اعتماد درجوامع سنتي، اهميـت   "بالقوه

خود را درجوامع مدرن صـنعتي ازدسـت داده انـد. از نظـر     
ــوع اســت : يكــي قابليــت    ــردو ن ــدنز، قابليــت اعتمــاد ب گي
اعتمـادي اسـت كـه ميـان افـرادي كـه خـوب همــديگر را        

شـود،   شناستد و برمبناي آن آشنايي طولاني برقـرار مـي   مي
هاي لازم را بـراي قابـل اعتمـاد     يعني افرادي كه صلاحيت

بودن در نظر همديگر بـه اثبـات رسـانيده انـد. امـا قابليـت       
هـاي از جاكننـده چيـر ديگـري      اعتماد بـر مبنـاي مكانيسـم   

است، هرچند در اينجا نيز اعتمادپذيري عامل مهمي است. 
). در برخـــي مقتضـــيات، اعتمـــاد بـــه 99: 1380گيـــدنز (

هاي انتزاعي به هرگونه روبرويي با افراد يا گروههايي  نظام
ها هستند، نيازي ندارد. امـا در   كه به نوعي مسئول اين نظام

هـا دخالـت دارنـد.     بيشتر موارد ايـن چنـين افـراد يـا گـروه     
طـرح  هاي انتزاعـي را م  گيدنز در اينجا نقاط دسترسيِ نظام

هـاي انتزاعـي، زمينـة     سـازد. ايـن نقـاط دسترسـي نظـام      مي
ــره را فــراهم       ــره دار و بــي چه ــورد پايبنــديهاي چه برخ

  سازند.  مي
از نظر گيدنز، نقاط دسترسي، همان نقـاط پيونـد بـين    

هـاي   هـاي غيـر متخصـص بـا نماينـدگان نظـام       افراديا جمع
انتزاعي اند. هرچند نقاط دسترسي ، نقـاط آسـيب پـذيري    

دهند، ولـي در ضـمن، همـان     هاي انتزاعي را نشان مي امنظ
توان حفظ  پيوندگاه هايي هستندكه اعتمادرادرآن جاها مي

  ). 105: 1380يابناكرد (گيدنز
ــاريخي مانهــايم در دوره  هــاي  طبــق رهيافــت نســل ت

هـاي نسـلي گـذري طبيعـي      عادي حيات اجتمـاعي، گـروه  
بـه   داشته و فرآينـدهاي جامعـه پـذيري و تخصـيص نقـش     

هــاي  هــاي پيونــد بــين جوانــان و گزينــه  مكانيســمعنــوان 
اي  كنند و آنان بدون هيچ حادثه عمده اجتماعي عمل مي
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شـوند. ولـي حـوادث     هاي بزرگسالي ادغام مي در ساخت
توانند به صورت شكنندهاي اين پيوندها  مهم تاريخي مي

را تهديــد كــرده و موجــب عــدم توافــق و اخــتلاف بــين  
هاي سني جوان  لان و نيز دردرون گروهجوانان و بزرگسا
   )6: 1995 گردند (داس بچ

زنظر مانهـايم، نسـل محـل ظهـور و محمـل انتقـال و       ا
هاي فكـري وفرهنگـي جديـدي اسـت      تدوام جهت گيري

 معـين  نسل هر كه اي ويژه تاريخي –كه در بستراجتماعي 
 بــه هــا گيــري جهــت ايــن. دارد ريشــه كــرده، رشــد آن در
هاي نو بـراي مشـكلات    يات و راه حلرت اهداف و، نصو

حياتي جامعه به صورت تكامل و ظهور يك سـبك نسـلي   
 .) 101:  1385شود. (توكل و قاضي نژاد،  ظاهر مي

در ديــدگاه مانهــايم، هرنســل، مهــر خــاص حــوادث  
اجتماعي و سياسي دوره اصلي شكل گيري (جواني) خود 
ــه    ــن دوره تجرب ــر پيشــاني دارد. حــوادثي كــه طــي اي  را ب

شوند، نفوذي قاطع وتعيين كننده در تمايز ايدئولوژيك  مي
و در تعيين ساختار ذهني، فرهنگ و رفتـار بعـدي اعضـاي    

 ). 359: 1989يك نسل خواهد داشت (شـومن و اسـكات   
ها معتقـد اسـت كـه     هاي نسل مانهايم در مقايسة بين ارزش

بلكـه   ،هاي نسل قبل به طوركامل از بين نمـي رونـد   ارزش
ــ ــاز تعريــف ارزش نســل جدي ــه ب هــا و افكــار و  د دســت ب
ها در  زند؛ به عبارت ديگر ارزش هاي حاكم مي ايدئولوژي

رويكرد وي هم متغيري وابسته وهم متغيري مستقل قلمداد 
متغير  وشود، يعني وابسته به شرايط اجتماعي و تاريخي  مي

نظام ارزشي مستقر، پاسخ كاناليزه شده  داراي يعنيمستقل 
پايه اي بـراي   وها درحيات اجتماعي  اد ونهادومشخص افر

 است.  آوري ارزشي بعديون

شناسي جامع ازمفهوم  زتومكا با ارائه يك سنخ
اي تلفيقي به  اعتماد و تعريف آن به صورت دقيق، با نظريه

بحث عامليت و ساختار پرداخته است و سعي نموده اعتماد 
كا را در سطوح مختلف مورد بررسي قرار دهد . زتوم

گردد كه  معتقد است كه اعتماد برروي سه پايه بنا مي
عبارتند از قابليت اعتماد، انگيزه اعتماد كردن و فرهنگ 

تواند به عنوان  ). قابليت اعتماد مي115: 1384اعتماد (
  هاي بين نسلي عمل نمايد.  اي تاثيرگذار بر كنش زمينه

ام زتومكا پيدايش فرهنگ اعتماد را در طي فرآيندي به ن
فرآينـد پيـدايش   .دهـد  مورد بحث قرار مي 1"شدنِ اجتماعي "

تـر اسـت كـه از     اي از فرآينـد كلـي   فرهنگ اعتمـاد نمونـه  
هـاي   هـا، سـاختارهاي اجتمـاعي، نظـام     طريق آن، فرهنـگ 

ها و موجـودات اجتمـاعي كـلان     هنجاري، نهادها، سازمان
شدنِ فرهنگ اعتمـاد بـه    .گيري هستند ديگر در حال شكل

تـر شـدنِ اجتمـاعي     اي از فرآيندهاي گسـترده  مونهعنوان ن
  ) 140گردد (همان منبع:  مطرح مي

مــدل شــدنِ اجتمــاعي مبتنــي بــر چنــد فــرض اســت:  
هــاي فــردي و جمعــي،  نخســت عامليــت انســاني يــا كــنش

هـايي كـه توسـط كنشـگران در      ها و انتخـاب  گيري تصميم
هـاي فـراهم شـده توسـط سـاختارهاي       چارچوب موقعيـت 

گيرد. بعلاوه در بحث بر روي عامليت،  ت ميموجود صور
 2"خلقيـات اجتمـاعي  "متغيرهايي را تحـت عنـوان مفهـوم    

دهـد كـه ايـن متغيرهـا عبارتنـداز: انگيـزه اعتمـاد         قرار مـي 
بيني، گرايش به آينـده، اشـتياق    گرايي، خوش كردن، عمل

زياد و تمايل به كسب موفقيت. خلقيات اجتماعي همراه با 

                                                            
1 . Social becoming 
2 . Social mood 
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توانــد ظرفيــت كنشــگران را در ايــن  مــي 1ســرمايه جمعــي
راستا افزايش دهد براي پيـدايش فرهنـگ اعتمـاد توانـايي     
ابتكار فردي مهم نيست بلكه سطح معمول توانايي كه هـم  
افراد يك جامعه در آن سهيم هسـتند اهميـت زيـادي دارد    

ــا  ــاختاري ). دوم 153-149: 1384(زتومكـ ــرايط سـ و  2شـ
تكـوين پيوسـته شـكل    هايي كه توسط عمـل در حـال    موقعيت

) 160-140: 1384زتومكـا (  گيرند. گرفته و دوباره شكل مي
اعتمــاد و يــا   هــاي فرهنگــي ايجــاد كننــده در مــورد زمينــه

اعتمادي و حاكميت آن در جامعه به پنج عامل به عنوان  بي
نمايد: وحدت هنجـاري، ثبـات    شرايط ساختاري اشاره مي

آشنايي با محيط  نظام اجتماعي، شفافيت سازمان اجتماعي،
اجتماعي و پاسخگو بودن افراد و نهادهـا. ايـن پـنج عامـل     

بنـدي   توانند شرايطي را براي كنشگران در جهت شـرط  مي
  اعتمادي فراهم سازند. در جهت اعتماد يا بي

هاي اعتماد، سـه زمينـه را بـر     زتومكا در بررسي زمينه
د شمارد كه عبارتند از وجهه و اعتبـارو عملكـرد و نمـو    مي

يا طرز رفتار.اين سه مبنايي هستند بر قابليـت اعتمـاد اوليـه.    
توانـد در   اطلاعات در مورد اعتبار، عملكرد يا نمودهـا مـي  

برخوردهاي مستقيم با افراد و نهادها بدسـت آيـد و يـا بـر     
هـا، مـدارك، ارزيـابي و يـا معرفـي ديگـران        پايه نقل قـول 

سـازد و بـا    مي تر ها را نمايان حاصل شود. اعتبار بالا، كنش
رعايت بهتر استانداردها، امنيت و كنترل بيشـتري را سـبب   

   ).88: 1384شود (زتومكا  مي
پنج شرط  ، ساختاري شرايطدر بحث برروي  زتومكا

زمينـة عمـل   كـه   سـازد  مطـرح مـي   فـرض  را به عنوان پيش

                                                            
1 . Collective capital 
2. Structural conduciveness 

تواننـد منشـا پيـدايش     آورنـد و مـي   كنشگران را فراهم مـي 
عتماد و هدايت به سوي فرهنگ فرهنگ اعتماد و يا سلب ا

 عــدم اعتمــاد باشــند. اولــين شــرط عبارتســت ازوحــدت و
و نقطـة مقابـل آن يعنـي آشـفتگي      3يكپارچگي هنجـاري  

. هنجارهـــا،ويژگي هـــاي اخلاقـــي و آداب و  4هنجـــاري
سـازند و   رسوم، چارچوب كلـي زنـدگي اجتمـاعي را مـي    

ــا را    ــودن آنه ــا، خصــلت الزامــي ب اجــراي عملــي هنجاره
نمايد.اين هنجارها، زندگي اجتمـاعي را بـدون    ن ميتضمي

سـازند و هماننـد    بينـي مـي   مشكل، ايمن، منظم و قابل پيش
دهنده آنچه مـردم   اي هستندكه نشان شده سناريوهاي تثبيت

بايد انجام دهند و يا انجام خواهند داد، هستند (همان منبع : 
ات هنجاري، قواعد و مقـرر  ). در مقابل، در شرايط بي 143

كننـده رفتـار انسـاني و هـم      مختلف اجتماعي كه هم تنظيم
واداركننده كنشگران به اطاعت و فرمانبرداري هسـتند، بـه   

هاي افـراد بـدون نظـم شخصـي بـوده،       اند. كنش هم ريخته
ازروي هــوس ومبتنــي بــر هيجانــات زودگــذر و تمــايلات 

ــي  ــه، انجــام م ــز را   خودخواهان ــيچ چي ــد. در اينجــا ه گيرن
بينـي كـرد، بيشـتر انتظـارات خودخواهانـه و       يشتوان پ نمي

طلبانـه اسـت. افـراد ايـدة روشـني در مـورد        رفتارها منفعت
آور ندارند و هيچ كس به اين هنجارها عمـل   تعهدات الزام

كند، هيچ كس جـرأت سـپردن چيـزي بـه ديگـري را       نمي
توانـد   كس باور ندارد كـه اعتمـاد كـردن مـي     ندارد و هيچ

اعتمـاد متقابـل گـرددو آنـومي يـا       باعث برانگيختـه شـدن  
سازماني، بافت هنجاري زندگي اجتمـاعي را بـه تحليـل     بي
  برد (همان منبع). مي

                                                            
3 . Normative coherence 
4. Normative chaos 
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نظـــام  1شـــرط ســـاختاري دوم عبارتســـت از ثبـــات 
. اگـر شـبكه   2اجتماعي و نقطه مقابل آن دگرگوني بنيـادي 

هـا و رژيمهـا بـا     ها، نهادها، سـازمان  ها، انجمن روابط گروه
مستمر باشد، نقاط عطف روشني در زندگي  دوام، پايدارو

ــاد      ــش ايج ــت و آرام ــت، حماي ــاس امني ــاعي، احس اجتم
كند. به ايـن ترتيـب، بـرآورده شـدن تعهـدات و پاسـخ        مي

شود، بلكه يك واكـنش   متقابل به اعتماد، وظيفه تلقي نمي
عادي و بدون مسئله است (همـان منبـع). بنـابراين، اعتمـاد     

دواحتمال اينكــه اعتمــاد توانــد بــه آســاني عرضــه شــو مــي
موردنظر متقابلاً پاسخ داده خواهد شد، بـالا اسـت . شـرط    

سازمان اجتماعي و نقطـه مقابـل   3سوم عبارتست ازشفافيت
فراگيـر در سـازمان. دسترسـي بـه      4كاري و ابهـام  آن پنهان

اطلاعات درموردعملكرد، قابليت وتوانايي، سطح پيشرفت 
هـا و   ها، سـازمان  روهها، در بين گ چنين كاهش آسيب و هم
كنـد و   پذيري ايجاد مـي  بيني ها احساس امنيت و پيش رژيم

هاي آزادانـه، امكـان بازرسـي وكنتـرل،      نتيجه آن، گزارش
ها بوده و افراد مايـل بـه ارتبـاط     سهولت درك اين سازمان
ها هستند. در مقابـل،   ها و سازمان توام با اعتماد با اين گروه
ي درك و فهم، مشكل، پنهان و اگر ويژگي هاي اجرا، برا

آميخته با رمز و راز باشد، ايـن احتمـال كـه برخـي چيزهـا      
هـاي   تهديدآور بوده و بايد مخفي بماند؛ شـايعات، حـرف  

زيـاد شـده و مـردم در مقابـل      هاي توطئه اساس و تئوري بي
:  1384دهند (زتومكا  اعتماد كردن از خود ترديد نشان مي

144.(  

                                                            
1 . Stability 
2. Radical change 
3. Transparency 
4. Ambiguity 

 6يا ضد آن غرابت 5ز آشناييشرط چهارم عبارتست ا
و نا آشنا بودن با محيطي كه مـردم در آن، اعمـال    6غرابت

). آشـنايي در  145گيرند. (همان منبع :  خود را به عهده مي
پذيري و آرامش  بيني شخص احساس امنيت، قطعيت، پيش

كنـد   ايجاد كرده و فضايي براي ايجاد اعتمـاد، فـراهم مـي   
افـراد ونهادهـا و    7.شرط پنجم عبارتست از پاسخگو بودن 

مســئوليتي آنهــا. وقتــي  و بــي 8نقطــه مقابــل آن، خودســري
ــه معنــاي   مجموعــه اي از نهادهــا توانمنــد، در دســترس و ب

واقعي كلمه در حال انجام وظيفه باشند، با تعيين معيارهـا و  
فراهم كردن زمينه بـراي كنتـرل و نظـارت بـر رفتـار افـراد       

ه كاسته شده و نظـم  از خطر سوء استفاد، توسط اين نهادها
گردد. اگـر افـراد، زمـاني كـه      و ترتيب روال كار حفظ مي

شان ناديده گرفته شده يا ديگران به تعهدات خود  امتيازات
نسبت به آنها عمل نكنند، بتوانند به چنين نهادهايي متوسل 
گردند، در آنها نوعي احساس امنيت يا امكـان پشـتيباني و   

آيـد. هـر كسـي اطمينـان      يدرنتيجه آرامش بيشتر بوجود م
هـاي جلـوگيري    دارد كه معيارها رعايت شده، از انحـراف 

شـود، بـا توسـل بـه      اي مـي  شود و حتي اگر سوءاستفاده مي
گري، جبران خسارت يـا مـوارد مشـابه،     اقامه دعوا، ميانجي

مسئله حل خواهد شد. اين شرط، باعث رشد اعتماد بيشـتر  
  ). 146همان منبع : گردد ( در افراد نسبت به ديگران مي

اين پنج شرط يعني وحدت هنجاري، ثبات، شفافيت، 
آشنايي و پاسخگويي، شرايط مناسب را براي شكل گيري 

ــتعدادها ــاني و فرصــت  اس ــگر انس ــراي   در كنش ــايي را ب ه

                                                            
5. Familiarity 
6. Strangeness 
7 . Accountability 
8. Arbitrariness 
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سازند. ولي بايد توجـه   بندي بر روي اعتماد فراهم مي شرط
 ها توسط افـراد صـورت   بندي داشت كه دراصل، اين شرط

هايشــان  گيــري هــا و تصــميم گيرنــد، بنــابراين انتخــاب مــي
هـاي افـراد وابسـته بـه      گيـري  ساز است و تصـميم  سرنوشت
شان اسـت. مطـابق بـا تئـوري شـدنِ       هاي شخصيتي ويژگي

)، كنشـگراني كـه بـه    146-147:  1384اجتماعي زتومكـا( 
امكانات ساختاري دسترسي دارند،  دو نوع ويژگي دارنـد  

م با اعتماد آنهـا اهميـت دارد. ايـن افـراد     كه براي عمل توا
داراي ويژگي شخصـيتي خاصـي هسـتند واحتمـالاً چنـين      

هاي شخصيتي بطور غيرمستقيم با تمايل بـه اعتمـاد    ويژگي
همگـــاني در مقابـــل  1گرايـــي بـــه عنـــوان نـــوعي عمـــل 

، گـرايش بـه   4در مقابل بدبيني 3بيني ، وخوش2گرايي انفعال
، گـرا  يـا گـرايش سـنت    6 در مقابل عصـرگرايي  5 به آينده

اشتياق زياد در مقابـل تمايـل كـم، تمايـل بـه موفقيـت در       
گيري انطباقي و علاقه به ابـداع و نـوآوري در    مقابل جهت

رسـد   مقابل آمادگي براي همنوايي ارتبـاط دارد. بنظـر مـي   
اعتمـادي   علائم شخصيتي متضاد در پيـدايش فرهنـگ بـي   

و بــدبيني، اعتمــادي همــراه بــا ســوءظن  دخيــل باشــند. بــي
گرايي، عصرگرايي، اشتياق پـايين، تمايـل بـه     موجب افعال

). 147گردد(همـان منبـع :    سازش و انطباق و همنوايي مـي 
در ميـان جمعيـت، بـه    هاي شخصيتي بـا گسـترش    اين نشانه

تـوان آن را   شـوند، كـه مـي    عناصر نظام اجتماعي تبديل مـي 
  ناميد.   7خلقيات اجتماعي

                                                            
1. Activism 
2. Passivism 
3. Optimism 
4. Pessimism 
5. Future orientation 
6. Presentism 
7. Social moods 

داري از جهـت   معنـي  شكي نيست كـه جوامـع بطـور   
خلقيات اجتمـاعي بـا يكـديگر متفاوتنـد و اينكـه، جوامـع       

هاي مختلـف، تجربيـات متفـاوتي     توانند درزمان يكسان مي
چنــين بنظــر  ازنظــر خلقيــات اجتمــاعي داشــته باشــند. هــم 

تواننـد، پيـدايش    رسد كه چنـين خلقيـات متفـاوتي مـي     مي
تـاخير  فرهنگ اعتماد را تسهيل كـرده يـا ظهـور آن را بـه     

  بيندازند (همان منبع). 
 1995زتومكا در تئوري شدنِ اجتماعي خود(زتومكا 

دهـد كـه اعتمـاد هماننـد      ) فرض را براين قرار مي1995aو
همه عناصر ساختاري و فرهنگي، حاصل تجربيات تاريخي 

ها، نمادهـا، باورهـا    است. اثر حوادث اخير در نهادها، نقش
هـا، افكـار و    وم، آمـوزه (مانند قانون، اخـلاق، آداب و رس ـ 

ــين ــين در اذهــان  هــاي مــذهبي) و هــم ايــدئولوژيها، آي چن
هـا، گرايشـات و    كنشگران اجتماعي (طرز تفكر، شـناخت 

ماند. تجربيات مشـترك،   هاي فكري آنان) باقي مي اولويت
ــتركي را    ــاختاري مشـ ــي و سـ ــي، فرهنگـ ــاي ذهنـ الگوهـ

ه (بـا  سازند. و اين الگوها نيز بـه نوبـت، شـرايط مواجه ـ    مي
هــاي آتــي را فــراهم  ايجــاد يــا تســهيل شــرايط) بــا كــنش 

نمايند ارتبـاط ميـان تـاثيرات گذشـته و رشـد و توسـعه        مي
اي ازافـرادي   گردد: مجموعه ها فراهم مي آينده بوسيله نسل

شخصــيت و افكارشــان، در   گيــري كــه در ســالهاي شــكل
معرض نيروهاي اجتماعي مهم و مشـابهي بـوده و حـوادث    

  اند.  كساني را تجربه كردهاجتماعي ي
اعتمادي، كه عميقاً ريشـه در   به نظر زتومكا، فرهنگ بي
نتيجه در مورد اعتماد بـوده   گذشته دارد، حاصل تجربيات بي

گـردد. حـاملان ايـن     و گاهي در اثر سكون، دچار ركود مـي 
ها هستند. اين بـدين معنـي اسـت كـه      اعتمادي، نسل سنت بي
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هايي كـه   گيرد و توسط نسل مي اعتمادي از گذشته نشأت بي
 اعتمــادي ســپري  زنــدگي خــود را دردرون فرهنــگ بــي   

گـردد. ممكـن اسـت نسـل جديـد       خواهندكرد، دروني مي
اعتمــادي تحــت شــرايط  نتواننــد كــاري انجــام دهنــد و بــي

متفاوت، منشأ پيـدايش اعتمـاد گـردد و ايـن دقيقـاً چيـزي       
اســت كــه در جوامــع فراكمونيســتي روي داده اســت و     

التحصـيل   هاي مختلف فـارغ  از دانشگاهروزه، جواناني كه ام
بـار   گزينند، عملاً از تاثير زيـان  شده و شغلي براي خود برمي

انـد. بـراي    هايشـان دور شـده   نظام كمونيستي بر روي توانايي
آنها، از آن تاريخ، مدت زيادي گذشـته اسـت. وقتـي نظـام     

ال بـزرگ  كمونيستي تقريباً از هـم پاشـيده بـود، آنهـا در ح ـ    
شدن بودند و در يك جامعـه آزاد و دموكراتيـك تحصـيل    

،  هـاي پـرورش يافتـه    بنابراين آنها گرفتـار نـاتواني  «اند.  كرده
هـاي بـدبيني و كمبـود     هـاي مـدني، فرهنـگ    عدم صلاحيت

اعتماد كه افكار نسل قبلي را به خـود مشـغول داشـته اسـت،     
هـا و   يهمچنـين نگران ـ ). آنهـا  223: 1384(زتومكـا  » نيستند

آميـز، شـور و    هـاي مخالفـت   هاي ناشـي از نـزاع   عدم اطمينان
هاي ناشي از تحولات را كنـار   هيجان انقلاب و سرخوردگي

اند. دنياي نسل امروزي، دنياي نسبتاً ثابت، پايدار، امن  گذاشته
بيني اسـت. نسـل امـروزي ايـن وضـعيت را حـق        و قابل پيش

  ايند.نم مسلم خود پنداشته و به آن اعتماد مي
  

  هاي تحقيق فرضيه
در اين پژوهش، فـرض اصـلي عبارتسـت از بررسـي     

هـا در اعتمـاد اجتمـاعي.     تفاوت و يا عدم تفاوت بين نسـل 
منظور از نسل در اين پژوهش كساني هستند كه بـه لحـاظ   
سني در سه دسته جوان ، ميانسال و بزرگسال تقسيم بنـدي  

تجـارب   شوند .و در عين حال كساني هستند كه داراي مي
توان سه نسل يعني  مشترك تاريخي هستند . از اين نظر مي

نسل قبل از انقلاب و جنگ ، نسـل انقـلاب و جنـگ و در    
نهايت نسل بعداز انقـلاب و جنـگ را از يكـديگر متمـايز     

 نمود . 

  هاي فرعي عبارتنداز: فرضيه
ارزيــابي هــر نســل از انســجام هنجــاري در ســطح  -1

  گذارد. اجتماعي آن نسل تأثير ميجامعه،  بر ميزان اعتماد 
ــوة     -2 ــاري برنح ــجام هنج ــر نســل ازانس ــابي ه ارزي

ارزيابي آن نسل ازانسجام نهادي سياسـي در سـطح جامعـه    
  گذارد.   تأثير مي
ارزيابي هرنسل از انسجام نهادي سياسـي در سـطح    - 3

  گذارد. جامعه بر ميزان اعتماد اجتماعي آن نسل تأثير مي
سل بر اعتماد اجتماعي آن نسـل  تجربه ذهني هر ن -4
  گذارد. تأثير مي
تجربه عيني هر نسل بر اعتماد اجتمـاعي آن نسـل    -5
  گذارد. تأثير مي
تجربه عيني يك نسـل  تجربـه ذهنـي آن نسـل را      -6
  سازد.   متأثر مي

ها از انسجام هنجـاري در سـطح    بين ارزيابي نسل -7
  جامعه تفاوت معناداري وجود دارد.

ها از انسـجام نهـادي سياسـي در     بي نسلبين ارزيا -8
  سطح جامعه تفاوت معناداري وجود دارد.

: 1360طبــق تعريــف فرهنــگ لغــات معــين ( نســل: 
ــان     4722 ــه و دودم ــد، ذري ــاي زاده، فرزن ــه معن ــل ب )، نس
دهد  باشد. كرتزل چهار مفهوم متفاوت از نسل ارائه مي مي

ــب       ــة نس ــل و پاي ــك اص ــد ي ــل همانن ــداز نس ــه عبارتن ك
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وندي، نسل همچون افراد هم دوره، نسل هـم چـون   خويشا
مرحلــة زنــدگي و نســل همچــون دورة تــاريخي (يوســفي، 

1383 :23.(  
ها و  پذيري، ارزش مور، در فرآيند جامعه به تعبير باتي

هـاي جديـد منتقـل     هاي پيشين به نسل هنجارها توسط نسل
پـذيري كامـل نيسـت. بنـابراين، ايـن       شـود ولـي جامعـه    مي
يد، هرگز زندگي اجتماعي نسل قبل از خـود  هاي جد نسل

كنند، بلكه اين امر با انتقـاد و رد برخـي    را دقيقاً تكرار نمي
: 1358مور،  هاي سنتي يا نوآوري همراه است (باتي از جنبه

  ).187: 1387به نقل از آزاد ارمكي  342
گيـري نســل   كـارل، مانهـايم معتقـد اسـت كـه شـكل      

بهت افـراد در تـاريخ تولـد    اجتماعي، صرفاً در نتيجـة مشـا  
نيست، بلكه برحسب وقايع و تجربيـات مشـترك تـاريخي    

تواند درك شود. اين وقايع، تاريخ مشترك يـك نسـل    مي
سازند. افراد براساس چنين وقايعي در مرحلة خاصـي   را مي

رسـند و   از رشد و كمال، به آگاهي و ذهنيت مشترك مـي 
ــل     ــدئولوژي نس ــترك، اي ــت مش ــاهي و ذهني ــن آگ ي را اي

ها و رفتارهاي  سازد. اين ايدئولوژي نسلي روي گرايش مي
بـا توجـه بـه     گـذارد.  نسل و تفسير حوادث بعدي تأثير مـي 

تعريف مفهومي كه از مفهـوم نسـل ارائـه گرديـده اسـت،      
تــوان بــه تعريــف عمليــاتي نســل از نظــر اشــتراك در   مــي

  هاي تاريخي انقلاب پرداخت. حوادث، رويدادها و تجربه
هـا   ديگر، مطابق با تحقيقاتي كه دربارة نسـل  از سوي

توســط برخــي از محققــين انجــام گرفتــه (آزاد و غفــاري،  
غلامرضا كاشي، معيدفر و ...) نسـل برحسـب اشـتراك در    

گـردد.  بنـابراين در    بنـدي مـي   رويدادهاي تاريخي تقسـيم 
شـود كـه بـه     تعريف عملياتي، نسل بـه كسـاني اطـلاق مـي    

سـال ) ، ميانسـال    29تـا   15ن (لحاظ سني در سه ردة جـوا 
سال و بالاتر) قرار ميگيرند  55سال ) و بزرگسال( 54تا 30(

و حتي اگر بخواهيم نسـل را بـر حسـب تجـارب مشـترك      
تاريخي تقسيم بندي كنيم به تبعيت از رده هاي سني ، سـه  
نسل يعني نسل متعلق بـه زمـان قبـل از جنـگ و انقـلاب ،      

ز جنـگ و انقـلاب از   نسل جنـگ و انقـلاب و نسـل بعـد ا    
 گردد .  يكديگر متمايز مي

 
  

  روش شناسي تحقيق
ايـن  باشـد .  روش اجراي تحقيق به روش پيمايشي مي

تحقيق از نظر وسعت، پهنانگر و از نظـر زمـاني يـك بررسـي     
نـوع   مقطعي است كه در زمان خاصـي انجـام گرفتـه اسـت.    

تحقيق در اين پژوهش از نوع كاربردي و با هـدف تبيينـي   
  باشد.  مي

ــامي   ــامل تمـ ــژوهش حاضرشـ ــاري درپـ ــه آمـ جامعـ
ــالاي باشــد. براســاس  ســال شــهرتبريز مــي 15شــهروندان ب

 15نفر بـالاي   1106731نفر،  1398060از  1385آمارسال 
 541191نفر مرد و  565540سال بوده است . از اين تعداد 

  باشد .  نفر مي 670باشد. نمونه آماري  نفر زن مي
گيـري چنـد    قيق حاضر نمونـه گيري در تح روش نمونه

گيري به شرح زيـر بـوده    اي خواهد بود. مراحل نمونه مرحله
از تعيين حجم نمونه و تقسيم شهر تبريز بـه منـاطق    كه پس

هـا تخصـيص    گانه به نسـبت جمعيـت هـر منطقـه، نمونـه      8
هايي بصـورت تصـادفي انتخـاب     يافتند.از هر منطقه بلوك

هايي بصـورت   خانه گرديدند ودر مرحله آخر از هر بلوك
تصادفي انتخاب شـدند. بـا توجـه بـه اينكـه نمونـه از كـل        
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گانــه انتخــاب شــده و بــراي از بــين بــردن تــأثير   8منــاطق 
نمونـه افـزايش داده شـده     752كدهاي گمشده، نمونـه بـه   

سال هر  15است و تخصيص نمونه برحسب جمعيت بالاي 

اده ) نشـان د 1منطقه انجام گرفته، كـه در جـدول شـماره (    
  شده است.

  گانه تبريز 8تخصيص نمونه براساس مناطق  -  1جدول شمارة 
 درصد تعداد نمونه سال15تعداد جمعيت بالاي مناطق شهرداري

  47/22 169 248792 1منطقه 
  48/20 154 227162 2منطقه 
  8/23 179 263576 3منطقه 
  81/21 164 242435 4منطقه 
  65/4 35 51656 5منطقه 
  86/1 14 20838 6منطقه 
  59/3 27 39444 7منطقه 
  33/1 10 14485 8منطقه 
  100 752 1106731 كل

  
  اي آن سنجش متغير وابسته و اعتبار سازه

 7يــا 6گويــه  59بــراي ســنجش اعتمــاد اجتمــاعي از 
اي به صورت طيف ليكرت استفاده  اي در سطح رتبه گزينه

ــازه      ــار س ــين اعتب ــور تعي ــه منظ ــت. ب ــده اس ــ ش يله اي وس
بنـدي سـؤالات مربـوط بـه      گيـري، تفكيـك و دسـته    اندازه

ها از تكنيـك تحليـل عـاملي     ارزيابي اعتماد اجتماعي نسل
هاي اصلي استفاده شد. طبق نتـايج   براساس تجزيه به مؤلفه

بدسـت آمـده و چـون     KMO=  907/0اين آزمون مقـدار  
ــابراين نتيجــه گرفتــه   5/0ايــن مقــدار از  بزرگتــر اســت، بن

ها براي اجراي تحليل عاملي بسـيار   كه تعداد نمونهشود  مي
 مناسب است

چنان براساس نتايج تحليل عـاملي، مقـدار آزمـون    هم
 P=  000/0داري  با سطح معني 771/17387بارتلت برابر با 

ها به درسـتي   دهد كه تفكيك عامل بدست آمده ونشان مي
ــا    ــالايي ب انجــام شــده و ســوالات هــر عامــل همبســتگي ب

 13گانه به  59دارند. در مجموع با تقليل سؤالات همديگر 
ــاً حــدود  ــانس كــل  63عامــل اصــلي، تقريب درصــد ازواري

تـوان آن را معيـار    گـردد و مـي   بندي قابـل تبيـين مـي    عامل
مطلوبي تلقـي نمـود، زيـرا در تحليـل عـاملي حـداقل لازم       

درصد از واريانس تبـين گـردد.  ايـن عوامـل      50است كه 
نهادها ومشاغل دولتي (سياسـي دينـي)،    عبارتندازاعتماد به

اعتماد به مشاغل نيمه دولتي(فرهنگي وهنـري)، اعتمـاد بـه    
نهادهاي غيردولتي، اعتماد بـه مشـاغل آزاد، اعتمـاد درون    
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گرايـي، تمـايلات    گروهي، اعتمـاد بـرون گروهـي، آينـده    
همكاري جويانه، سوء ظن، كمك به ديگران،  صـداقت و  

  شناو اطمينان.درستي، كمك به افراد ناآ

  
  سنجش روايي متغيرهاي مستقل

  :انسجام هنجاري
  هاي مربوط به ارزيابي از انسجام هنجاري در سطح جامعه نتيجه روايي گويه - 2جدول شمارة 

 روايي هاگويه

  در دورو بر ما افراد چندان قابل اعتمادي وجود ندارند و تعداد آنها انگشت شمار است. -

با كسي رفت و آمد كني، مطمئن باش كه طرف مقابل درارتباط با توهمواره منافعش خواهي  وقتي مي-
 گيرد. را درنظر مي

 

  68/0 هاي قبل افزايش يافته است.اعتمادي در بين افراد جامعه در مقايسه با زمان بي-
از جان افراد محافظت نمايد، بنابراين از تواندمطمئن هستم كه كشور در موارد غيرمنتظره به خوبي مي-

 نمايم. اين نظر احساس امنيت مي

 

توان قواعد و مقررات را خريد، در جامعة ما روابط جاي ضوابط را گرفته است، بنابراين به آساني مي-
 زير پا گذاشت و عوض كرد، بصورتي كه آب از آب تكان نخورد.

 

ستند، بنابراين قانون در جامعة ما در مورد همة افراد به يكسان به اجرا همه افراد در مقابل قانون برابر ه-
 آيد. در مي

 

  ميزان اختلاس در كشور ما رو به فزوني است.-

  شود.  به نظر من قوانين بخوبي در جامعه به اجرا درآمده و هنجارها در جامعه رعايت مي–

  
  تجربة عيني:

  اي مربوط به تجربة عينيه نتيجه روايي گويه -3جدول شمارة 
  روايي هاگويه

   ايد؟تان سابقه حضور در جبهه را داشتهآيا خود شما يا خانواده-
آيا در خانواده و نزديكان خودكسي را داريد كه در جريان انقلاب و يا جنگ تحميلي به شهادت -

 رسيده و يا دچار معلوليت جانبازي گرديده باشد؟

735/0  

  ايد؟ تان سابقة فعاليت سياسي را داشتهقبل از انقلاب خود شما يا اعضاي خانوادهآيا در دوران -
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 تجربة ذهني:
  هاي مربوط به تجربه ذهني نتيجة روايي گويه -4جدول شمارة 

 روايي هاگويه

به نظر من انقلاب اسلامي حاصل خون جوانان بسياري است و ما با هر طرز فكري كه داريم، بايد به پاس -
 احترام به خون شهيدان از آن دفاع كنيم.

 

  انقلاب اسلامي باعث سربلندي نام ايران در جهان گرديده است.-

  94/0 انقلاب اسلامي باعث استقلال ايران و كوتاه شدن دست بيگانگان از ايران شده است. -
  است.هاي اسلامي بيش از هر جاي دنيا در نظام جمهوري اسلامي تحقق يافته  ارزش-

  در شرايط فعلي حضور بسيج يك ضرورت است.-

  اگر خداي نخواسته،مجدداً جنگي بركشورتحميل شود، جوانان ايران با جان ودل ازكشوردفاع خواهندكرد.-

هاي  هارا به انقلاب و ارزش بسيج با حضور درنهادهاي دولتي و غيردولتي ومساجد بخوبي توانسته جوان-
 اسلامي جذب نمايد.

 

  اي نظير جنگ پيش آيد، حاضر به دفاع از نظام و آب و خاك كشور هستم.  اگر حادثه-

  
  انسجام نهادي، سياسي:

  ها از انسجام نهادي سياسي هاي مربوط به ارزيابي نسل نتيجه آزمون روايي شاخص -5جدول شمارة 
  روايي هاگويه

  يت لازم نسبت به مردم برخوردارند. معتقدم كه مسئولين وكارگزاران دولتي ازاحساس مسئول-
دهند، خود را مسئول دانسته و همواره در كارها رضايت  هايي كه به مردم مي به نظر من مسئولين براساس وعده -

  دهند. مردم را در نظر قرار مي
  شود. امكانات و خدمات رفاهي در جامعة ما به صورت عادلانه توزيع مي -
  رسد. ان مردم و دولتمردان كمتر به مرحلة تحقق ميشعارهاي تبليغاتي نمايندگ -
توانند به  كنند كه افراد به راحتي براي احقاق حقوق خود مي اي عمل مي هاي دولتي در جامعة ما بگونه سازمان -

  ها مراجعه نمايند. آن سازمان
  رسانند. طلاع مردم ميهارا به ا مسئولين در مواجهه با مردم روراست بوده و به راحتي توانمنديها وكاستي -
  باشد. هاي دولتي در مواجهه با مردم رفتاري صادقانه و توأم با احترام مي به نظرمن رفتار نهادها وسازمان -
دهند كه حقوق  شود، افراد كمتر به خود اجازه مي چون در جامعه، قواعد و مقررات از سوي مردم رعايت مي -

  ديگران را زير پا بگذارند.

96/0  
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  روايي هاگويه
 عملكرد نظام به نفع مردم است.بطور كلي -
  كنند. دار هستند و بخوبي با مراجعين برخورد مي ها مردم اكثريت نهادها و سازمان -
  كنند. اندركاران كشور در قبال افراد جامعه احساس مسئوليت مي همه دست -
  انجامد. هاي سياسي نظام به بهبود اوضاع مردم مي برنامه -
  ريزي كرده و آن را به اجرا گذارند. رند كه بخوبي براي كشور برنامهمسئولين توانايي آن را دا -
  من معتقدم كه مسئولين دولتي از هوشمندي لازم براي ادارة كشور برخوردارند. -
كنند كه مطابق با قواعد و مقررات  در جامعة ما هر فرد و هر سازمان به وظايف خود آشناست. بنابراين سعي مي -

  عمل كنند.
  توانند جوابگوي نيازهاي مردم باشند. اي مختلف دولتي بخوبي از عهدة وظايف خود برآمده و مينهاده -
گذاري و  اوضاع اقتصادي و اجتماعي از ثبات لازم برخوردار نيست، بنابراين بسياري از افراد از سرمايه -

  كنند. ريزي بلند مدت پرهيز مي برنامه

  

  رود.ستي پيش ميهاي دولت در مسير دربرنامه-

  
  هاي تحقيق يافته
  نتايج توصيفي: -الف 

نفر از  370از مجموع پاسخگويان مورد مطالعه،  -
  باشند. نفر زن مي 336شهروندان مرد و 

 15هاي سني بين  درصد پاسخگويان در گروه 77حدود  -
  سال قرار دارند . 44تا 
درصد  7/46درصد متأهل،  3/49دربين پاسخگويان،  -
همسر در اثر  درصد بي 1/2درصد مطلقه و  6/1رد، مج

  باشند. فوت همسر مي
با توجه به نتايج بدست آمده از كل نمونه آماري مورد  -

غيرشاغلين و يا افراد  4/14درصد را شاغلين،  37مطالعه ، 

درصد  7/19درصد محصل يا دانشجو،  1/22بيكار، 
شكيل مي درصد را نيز افراد بازنشسته ت 8/6دار و  خانه

  دهند.
از تعداد كل پاسخگويان ، بيشترين تعداد درسـطح   -

درصـد   2/32اند. اين تعداد  تحصيلي كارشناسي قرار داشته
درصـد   4/0سـواد ،   درصـد بـي   3/0بوده است و در مقابل 

درصــد ســواد نهضــت  7/0داراي ســوادخواندن و نوشــتن، 
درصـد داراي   9/8درصـد سـواد ابتـدايي،     7سوادآموزي، 

درصـد تحصـيلات دبيرسـتان،     3/29لات راهنمـايي، تحصي
درصــد  3/3درصــد داراي تحصــيلات فــوق ديــپلم و1/18

  اند. داراي تحصيلات كارشناسي ارشد ودكتري بوده
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  ميانگين ابعاد اعتماد اجتماعي - 6جدول شماره 
  وضعيت پاسخگويان نما ميانگين ابعاد اعتماد اجتماعي

  نسبتاً كم 5/3 72/3 اعتماد به نهادها و شاغل دولتي
  نسبتاً كم  22/3 37/3 اعتمادبه مشاغل نيمه دولتي و غيردولتي

  كم  00/4 90/3 اعتماد به نهادهاي غيردولتي
  نسبتاً كم و كم  00/5 76/4 اعتماد به مشاغل غيردولتي
  بسيار زياد و زياد  00/1 85/1 اعتماد به اعضاي خانواده

  اً كم و كمنسبت  80/3 17/4 اعتماد به اطرافيان
  زياد  00/1 09/2 گراييآينده

  زياد و نسبتاً زياد  25/2 18/2 تمايلات همكاري جويانه
  نسبتاً زياد  33/4 15/4 سوءظن به اطرافيان
  نسبتاً زياد  67/2 66/2 كمك به ديگران

  زياد  00/1 02/2 صداقت و درستكاري
  نسبتاً كم 0/4 10/4 كمك به افراد غريبه

  كم  25/5 53/4 اطمينان
  
متغير اعتماد اجتماعي به عنوان متغير وابسته ابعاد  -

مختلفي دارد كه هر يك از اين ابعاد به تفكيك توصيف 
  اند.  گرديده

با بررسي اجمالي و كلي ابعاد مختلـف متغيـر اعتمـاد    
اي كلي بين ابعـاد مختلـف انجـام     توان مقايسه اجتماعي مي

عه آماري اعتماد كم داد. مطابق با جدول مذكور افراد جام
و يا نسبتاً كمـي بـه نهادهـاي دولتـي، غيردولتـي و مشـاغل       

اند. هم چنين در عـين اينكـه ميـزان تمـايلات      دولتي داشته
همكاري جويانه و تمايل به كمك به ديگران و صداقت و 
درستكاري در بين پاسخگويان زياد و يـا نسـبتاً زيـاد بـوده     

 ا نسبتاً كم بوده است واست، تمايل به كمك به افراد ناآشن

ايــن ناشــي از ميــزان بــالاي ســوءظن در بــين پاســخگويان  
گروهـــي و  توانـــد باشـــد. در مقايســـه اعتمـــاد درون مـــي
توان چنين اسـتنباط كردكـه افـراد جامعـه      گروهي مي برون

آماري همانقدر كه اعتماد بالا و يا نسبتاً بالايي بـه اعضـاي   
ويا نسبتاً كمـي نسـبت    اند، ازاعتماد كم خانواده خود داشته

ــتان، همكــاران،      ــوام، دوس ــانواده (اق ــرادي غيرازخ ــه اف ب
اند. هم چنـين در   ها) برخوردار بوده همسايگان و همشهري
گرايي در بين پاسخگويان بالا بوده،  عين اينكه ميزان آينده

اند. به عبارت ديگر  از درجه اطمينان كمتري برخودار بوده
 تمايـل دارنـد كـه در زنـدگي و    در عين اينكه افراد جامعه 

براي رسيدن به چيزهاي بهتروبيشتر تلاش كنند و به نتيجـه  
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ــلاش ــاه    ت ــين حال،ازجايگ ــي درع ــد، ول ــان اميدوارن هايش
افراددرجامعــه وارتباطـــات بـــين آنهــا وديگـــران و يـــااز   

توجهي ديگـران، احسـاس نـاامني كـرده وازمواجهـه بـا        بي
  آينده هراس دارند.

ــايج توصــيفي  - ــابي ازانســجام  از نت ــه ارزي ــوط ب مرب
 4/42شود كـه   هنجاري در سطح جامعه، چنين استنباط مي

ــت    ــاييني از رعاي ــبتاً پ ــابي نس درصــد از پاســخگويان ارزي
درصـد از   4/32هنجارها در سطح جامعه دارند و در مقابل 

پاسخگويان معتقدند كه جامعه به لحاظ هنجاري از انسجام 
درصد)  6/3نفر ( 25م چنين نسبتاً بالايي برخوردار است. ه

اند كه جامعه از انسجام زياد و يا بسـيار زيـادي    اظهار داشته
درصـد ارزيـابي پـايين و     8/15برخوردار است و در مقابل 

يا بسيار پاييني از رعايت هنجارها و امنيت در سطح جامعـه  
  اند.  داشته

مطابق با نتايج توصيفي مربوط به ارزيابي از انسجام  -
توان نتيجـه گرفـت كـه     سياسي درسطح جامعه مينهادي و

درصد افراد ميزان انسجام نهادي سياسي را نسبتاً زياد  7/32
ــابي نمــوده و در عــين حــال   ــز نســبتاً   5/19ارزي درصــد ني

انـد.   مخالف انسجام نهـادي سياسـي درسـطح جامعـه بـوده     
درصد ميـزان انسـجام نهـادي سياسـي را      9/17رويهم رفته 

 8/23انـد و در مقابـل    پايين ارزيابي نمـوده  پايين و يا بسيار
درصد انسجام نهادي سياسي را در سطح بالا و يا بسيار بالا 

دانند. به عبارت ديگر بطور متوسط پاسخگويان انسجام  مي
ــابي   ــايين ارزي نهــادي سياســي را در ســطح جامعــه نســبتاً پ

  اند.  نموده
با توجه به موضـوع تحقيـق و تعريـف نسـل ، افـراد      -

خگو به سـه گـروه سـني جـوان ، ميانسـال و بزرگسـال        پاس
تقسيم گرديده انـد . نتـايج آزمـون آنـاليز واريـانس نشـان       

دهدكه بين گـروه هـاي سـني سـه گانـه از نظـر اعتمـاد         مي
بـين   LSDاجتماعي تفاوت وجود دارد .بر اساس آزمـون  

سـال و نيـز بـين     54تـا   30سال بـا   29تا  15هاي سني گروه
سال و بالاتر از لحـاظ   55سال با  29تا  15گروه هاي سني 

  اعتماد اجتماعي تفاوت وجود دارد.
  نتايج استنباطي : -ب

براساس ضرايب بتاي بدست آمده و ارائه شده در 
، متغير تجربه ذهني بيشترين تاثير را در  7جدول شماره 

تبيين تغييرات متغير اعتماد اجتماعي برعهده دارد و در 
گيرد و در نهايت تجربه  ن قرار ميمرتبه بعدي متغير س

عيني در مقايسه با دو متغير ديگر،كمترين تاثير را در تبيين 
  واريانس متغير وابسته داشته است.

  
  نتايج آزمون رگرسيون چند متغيره بين اعتماد اجتماعي و متغيرهاي مستقل  - 7جدول شماره

sig T β R2 R متغيرها 

 اعتماداجتماعي و سن 158/0 025/0 -158/0 -823/3 000/0

 اعتماداجتماعي و تجربه عيني 139/0 019/0 139/0 522/2 012/0

 اعتماداجتماعي و تجربه ذهني 362/0 131/0 362/0 139/9 000/0
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هـا ،   هم چنين براساس مقاديرآزمون تفـاوت ميـانگين  
هاي مختلـف براسـاس    توان چنين نتيجه گرفت كه نسل مي

شان از لحاظ اعتماد اجتماعي بـا   ه ذهنيتجربه عيني و تجرب
درصـد   5هم تفاوت دارند و اين تفاوت در سـطح خطـاي   

باشد. به عبارت بهتر هرچه ميـزان تجربـه ذهنـي     معنادار مي
گـردد.   رود، بر ميزان اعتمـاد اجتمـاعي افـزوده مـي     بالا مي

بعلاوه بين كساني كه تجربـه جنـگ و انقـلاب را دارنـد و     
ه را ندارند، در ميزان اعتماد اجتمـاعي  كساني كه اين تجرب

تفاوت وجود دارد. و در نهايت اگر بخواهيم براساس سـن  
افراد قضاوت كنيم كساني كه به لحاظ سني متعلق بـه قبـل   
از جنگ و انقلاب و يا دوران انقلاب و جنـگ هسـتند در   

اعتماد اجتماعي با افرادي كه به لحاظ سني متعلق به دوران 
  باشند، تفاوت دارند.  لاب ميبعدازجنگ و انق

، متغيـر تجربـه ذهنـي     8براساس نتايج جـدول شـماره  
بيشــترين تــاثيررا درارزيــابي ازانســجام هنجــاري درســطح  
جامعه برعهـده دارد. بـه عبـارت بهتر،هرچـه ميـزان تجربـه       

تري ازانسجام هنجـاري   رود، ارزيابي مطلوب ذهني بالا مي
ين كسـاني كـه   گيـرد. بعـلاوه ب ـ   درسطح جامعه صورت مي

تجربه جنگ و انقلاب را دارند و كسـاني كـه ايـن تجربـه     
راندارند، درميزان ارزيابي ازانسجام هنجاري تفاوت وجود 

  دارد.

  

  نتايج آزمون رگرسيون چند متغيره بين انسجام هنجاري و متغيرهاي مستقل - 8جدول شماره 
sig T β R2 R متغيرها 

 انسجام هنجاري و سن 204/0 042/0 -204/0 -378/5 000/0

 انسجام هنجاري و تجربه عيني 105/0 011/0 105/0 071/2 039/0

 انسجام هنجاري و تجربه ذهني 540/0 292/0 540/0 315/16 000/0

  
و در نهايت ،كساني كه به لحاظ سني متعلـق بـه قبـل    
ويــا دوران انقــلاب و جنــگ هســتند، درميــزان ارزيــابي از 

دي كـه بـه لحـاظ سـني متعلـق بـه       انسجام هنجاري بـا افـرا  
  باشند، تفاوت دارند. دوران بعدازجنگ و انقلاب مي

براســاس نتــايج بدســت آمــده ازجــدول زيــر ، متغيــر 
تجربه ذهني بيشترين تاثير و متغيرتجربه عيني كمترين تاثير 

  رادر ارزيابي ازانسجام 

 

  ادي و متغيرهاي مستقلنتايج آزمون رگرسيون چند متغيره بين انسجام نه - 9جدول شماره 
sig T β R2 R متغيرها 

 انسجام نهادي و سن 252/0 063/0 -252/0 -664/6 000/0

 انسجام نهادي و تجربه عيني 117/0 014/0 117/0 322/2 021/0

 انسجام نهادي وتجربه ذهني 715/0 512/0 715/0 941/25 000/0
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 ــ  ــون تف ــين از آزم ــده دارد.همچن ــر عه ــادي ب اوت نه
ها بـين انسـجام نهـادي و متغيرهـاي مسـتقل چنـين        ميانگين
هاي مختلف براساس تجربه عينـي و   شود كه نسل نتيحه مي

 ذهني شان در ارزيابي از انسجام نهادي با هم تفاوت دارند.

در نهايت ، برطبق گروه سني، افراد متعلق به قبل و يا زمان 
ا افراد متعلق جنگ و انقلاب در ارزيابي از انسجام نهادي ب
  به دوران بعد از جنگ و انقلاب تفاوت دارند.

نتايج جـدول، حـاكي از آن اسـت كـه متغيـر سـن و       
متغير تجربه ذهنـي در افـزايش ميـزان تبيـين متغيـر اعتمـاد       

اجتماعي براساس ارزيـابي از انسـجام هنجـاري تاثيرگـذار     
توان گفت افراد متعلق به دوران قبـل از   هستند. بنابراين مي

نگ و انقلاب، در مقايسه با افراد متعلق بـه دوران بعـد از   ج
جنگ و انقلاب، ارزيابي مطلوب تري از انسجام هنجـاري  
درسطح جامعه داشته باشندو به همان نسـبت ميـزان اعتمـاد    

  اجتماعي در بين آنها افزايش خواهد يافت و برعكس.
  

  ماد اجتماعي، انسجام هنجاري و متغيرهاي مستقلنتايج آزمون رگرسيون چند متغيره بين اعت - 10جدول شماره 
sig T β  R2 R متغيرها 
 و انسجام هنجاري اجتماعياعتماد 421/0 177/0 421/0 851/10 000/0

000/0  
040/0 

183/10  
995/1- 

47/0  
079/0- 

 ، انسجام هنجاري و سناجتماعياعتماد 428/0 183/0

000/0  
060/0 

796/6  
886/1 

359/0  
100/0 

 ، انسجام هنجاري و تجربه عينياجتماعياعتماد 384/0 148/0

000/0  
000/0 

235/7  
992/3 

331/0  
183/0 

 ، انسجام هنجاري و تجربه ذهنياجتماعياعتماد 456/0 208/0

  
افــراد داراي تجربــه حضــور در  در ايــن راســتا ارزيــابي

جبهه يا انقلاب ، ازانسجام هنجاري در جامعـه، در مقايسـه   
قـد ايـن تجربـه هسـتند، تـاثيري در ميـزان       با افرادي كـه فا 

اعتماد اجتمـاعي نخواهـد داشـت. بنـابراين در عـين اينكـه       
ميزان ارزيابي افراد از انسجام هنجاري در سطح جامعـه بـر   

هـاي   باشـد، بـين نسـل    ميزان اعتماد اجتماعي تاثيرگذار مي
مختلف به لحاظ داشـتن و نداشـتن تجربـه حضـور ياعـدم      

تفاوتي دراين خصوص مشـاهده  حضور درجنگ وانقلاب 
  شود. نمي

متغيــر انســجام نهــادي ، 11مطــابق بــا جــدول شــمارة 
قدرت تبيين قسمتي از تغييرات متغير اجتماعي (به ميـزان  

با اين حال در تحليل سه متغيـره بـه    درصد) را دارد. 35/ 7
توانـد قـدرت    شود كـه تجربـه ذهنـي مـي     خوبي مشاهد مي

را توسـط انسـجام هنجـاري    تبيين متغيـر اعتمـاد اجتمـاعي    
افزايش دهد ورابطه بين اين سه متغير معنادار است. ولي بـا  
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ــه     ــه معادل ــي ب ــه عين ــر تجرب ــا متغي ــر ســن و ي ــزودن متغي  شود. رگرسيوني، رابطه معناداري بين متغيرها مشاهده نمياف
  

  دي و متغيرهاي مستقلنتايج آزمون رگرسيون چند متغيره بين اعتماد اجتماعي، انسجام نها - 11جدول شماره 
sig T β R2 R متغيرها 

 انسجام نهادي و اعتماداجتماعي 357/0 128/0 357/0 858/8 000/0

000/0  
078/0 

126/8  
768/1- 

338/0  
074/0- 

 انسجام نهادي، اعتماداجتماعي و سن 364/0 133/0

000/0  
065/0 

533/8  
849/1 

351/0  
076/0 

 ماعي و تجربه عينيانسجام نهادي،اعتماداجت 361/0 130/0

001/0  
000/0 

469/3  
823/3 

201/0  
221/0 

 انسجام نهادي،اعتماداجتماعي وتجربه ذهني 391/0 153/0

  

هـاي   بنابراين ارزيابي از انسـجام نهـادي توسـط نسـل    
متعلق بـه دوران قبـل از انقـلاب و جنـگ و بعـد از دوران      

 تواند در ميزان اعتمـاد اجتمـاعي آنهـا    انقلاب و جنگ) مي
هاي  تاثير گذار باشد. ولي تفاوتي بين اعتماد اجتماعي نسل

مختلف براساس نحوه ارزيـابي شـان از انسـجام نهـادي در     
  سطح جامعه وجود ندارد.

براساس نتـايج بدسـت آمـده از آزمـون رگرسـيوني،      
درصد از تغييرات متغيـر انسـجام    72متغير انسجام هنجاري 

ين راستا، تجربـه ذهنـي   تواند تبيين نمايد. در ا نهادي را مي
بيشترين تـاثير را در مقايسـه بـا سـن و تجربـة عينـي داشـته        

شود كه براسـاس حضـور يـا عـدم      است. بنابراين نتيجه مي
حضور افراد در انقلاب و جنگ (تجربه عيني) تفاوتي بين 

هاي مختلف درانسجام نهادي درسطح جامعـه   ارزيابي نسل
به جنگ وانقلاب وجود ندارد. ولي براساس ذهنيت نسبت 

هاازانسـجام   توان نتيجه گرفت كـه نحـوه ارزيـابي نسـل     مي
  هنجاري، برارزيابي ازانسجام نهادي تاثيرگذارمي باشد.

  

  نتايج آزمون رگرسيون چند متغيره بين انسجام نهادي، انسجام هنجاري و متغيرهاي مستقل - 12جدول شماره 
sig T β R2 R متغيرها 

 انسجام هنجاري و انسجام نهادي 722/0 521/0 722/0 107/26 000/0
000/0  
000/0 

013/25  
588/3- 

701/0  
100/0- 

 انسجام هنجاري، انسجام نهادي و سن 728/0 531/0

000/0  
000/0 

958/16  
316/16 

673/0  
455/0 

 انسجام هنجاري، انسجام نهادي و تجربه ذهني 816/0 666/0

000/0  
666/0 

788/25  
431/0 

724/0  
012/0 

 انسجام هنجاري، انسجام نهادي و تجربه عيني 725/0 525/0
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ــل - ــره ،   درتحليـ ــد متغيـ ــهم   چنـ ــين سـ ــراي تعيـ بـ
تاثيرگــذاري نســبي هريــك ازمتغيرهــاي مســتقل بــر روي  
اعتماد اجتماعي از تحليل رگرسيوني چند متغيره بـه روش  
گام به گام استفاده شد. از بين متغيرهاي مستقل متغيرهـاي  

جاري و تجربه ذهني وارد معادلـه شـدند كـه در    انسجام هن

ــوع  ــاد     216/0مجم ــه اعتم ــوط ب ــرات مرب ــد از تغيي درص
كنند و مـابقي واريـانس    اجتماعي را اين دو متغير تبيين مي

تبيين نشده متأثر از متغيرهاي ديگري است كه در مدل اين 
  اند. تحقيق آورده نشده

   

  اعتماد اجتماعي براساس متغيرهاي تحقيق نتايج تحليل مسير ميزان  - 13جدول شماره 

  متغيرهاي مستقل
 نوع اثر

 داري معني
اثرات تحليل 

  شده
اثرات تحليل 

 اثر كل اثر غيرمستقيم اثر مستقيم  نشده
   018/0 - 018/0  تجربه عيني 

216/0  784/0  
  * 1981/0 1191/0 079/0  تجربه ذهني 

  * -0081/0 1209/0 -129/0  انسجام نهادي 
  * 458/0 1515/0 293/0  انسجام هنجاري 

  
ــر   ــه اول متغي ــوق، در مرتب براســاس جــدول شــماره ف

گيرد كـه اثـر كـل ايـن متغيـر بـر        انسجام هنجاري قرار مي
باشـد.   بوده و بيش از ساير متغيرها مـي  458/0متغير وابسته 

دهد كه متغير انسـجام هنجـاري    نتايج تحليل مسير نشان مي

ن اثر و متغيـر انسـجام نهـادي داراي كمتـرين     داراي بيشتري
تاثيرگذاري بر متغير اعتماد اجتماعي بوده است.در اثـرات  
مستقيم و غيرمستقيم متغير انسجام هنجاري داراي بيشـترين  

  تاثير بوده است. 
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  نتيجه گيري
اعتماد اجتماعي يكـي از موضـوعات مهـم اجتمـاعي     

انجام گرفته اسـت.  است كه تحقيقات بسياري بر روي آن 
 "نسل تـاريخي "بنابر اين در اين پزوهش، با توجه به بحث 

شـدنِ  "مانهايم از يـك سـو و نظريـة     "هاي نسلي تجربه"و 
زتومكا از سوي ديگر، به بحث پيرامون اعتمـاد   "اجتماعي

اي  هاي مختلف پرداختـه شـده اسـت. مسـئله     اجتماعي نسل
عـدم تفـاوت    كه دراينجا مطرح بوده، توجه بـه تفـاوت يـا   

ــذاربرآن      ــل تاثيرگ ــا و عوام ــل ه ــاعي نس ــاد اجتم دراعتم
  باشد . مي

اعتماد اجتماعي داراي ابعاد مختلف بوده كه هريـك  
از اين ابعاد به تفكيك مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت. در   
مقايسة ابعاد اعتماد اجتماعي، نتـايج تحقيـق، نشـان دهنـدة     

ــد اع   ــاعي در بع ــاد اجتم ــدار اعتم ــترين مق ــاد درون بيش تم
ــي ــين شخصــي   گروهــي م ــاد ب درصــد  87باشــد. در اعتم

وسپس   پاسخگويان خانواده را دراولويت اول مطرح كرده
ــاوندان (  ــوام وخويشـ ــتان،  38.8اقـ ــد دوسـ ــد) وبعـ درصـ

اند. اين  ها را انتخاب نموده ها، همكاران وهمشهري همسايه
ايرانيـان   نگرشـهاي طرح ارزشها و تحقيق، نتايج تحقيقات 

ــال ــي و آزاد    1380 درس ــا كاش ــات غلامرض ــز تحقيق و ني
نمايــد و نشــان دهنــدة اعتمــاد درون   ارمكــي را تأييــد مــي

گروهي در مقابل اعتماد برون گروهي در بين افراد جامعـه  
  باشد.  مي

در مورد اعتماد به نهادها وسـازمانها، مقـدار ميـانگين    
نها نشان دهندة اعتماد نسبتاً كم به نهادها و سـازما  4برابر با 

باشد. در عين حال دو موضوع در اينجا  در سطح جامعه مي
وجود دارد، يكي بحث اولويت نهادها در ديدگاه مـردم و  

باشـد و   مرتبه بندي ميزان اعتماد نسبت هريك از آنهـا مـي  
ــا و    ــه نهاده ــر اعتمــاد ب ديگــري بحــث انتظــارات مبتنــي ب

باشد كـه زتومكـا آن را تحـت عنـوان اعتمـاد       سازمانها مي
ســازد. در مــورد موضــوع اول ارتــش،  ادي مطــرح مــينهــ

گيـرد و نيـروي    هاي دولتي در اولويت اول قـرار مـي   بانك
هـاي خصوصـي، سـازمان اوقـاف، مجلـس       انتظامي، بانك

شوراي اسلامي، مجلـس خبرگـان، شـوراي نگهبـان، قـوة      
مجريه و محاكم قضـايي در اولويـت دوم و صـدا و سـيما،     

احزاب سياسي در اولويـت   شوراها، مدارس غير انتفاعي و
گيرند. در مورد موضوع دوم، به عنوان  سوم اعتماد قرار مي

مثال، پاسخگويان انتظار كارآيي و قابليت و صـداقت را از  
هـاي   قوه مجريه ، انتظار انصاف و عدالت در مورد دادگـاه 

طرفانـه و صـادقانه بـه افـراد را از      قضايي، انتظار كمك بـي 
شــگاهها ، انتظــار صــداقت و   هــا و مــدارس و دان  بانــك

طرفــي را از مجلــس شــوراي  راســتگويي و كــارآيي و بــي
اســلامي و خبرگــان و صداوســيما و...... داشــتند و در ايــن 

هــاي فــوق را كمتــر قابــل اعتمــاد  راســتا نهادهــا و ســازمان
دانستند. اين نتايج تقريباً همانند نتايج تحقيقي است كـه   مي

فروپاشي كمونيسـم انجـام   زتومكا در كشور لهستان بعد از 
  داده بود. 

زتومكــا از انتظــارات تــوأم بــا نقــش ســخن بــه ميــان  
آورد ومعتقد است كه بر اساس آن انتظارات است كـه   مي

گيرد.  اعتماد به مشاغل و صاحبان حرف مختلف شكل مي
در مــورد اعتمــاد بــه مشــاغل مختلــف بيشــترين اعتمــاد بــه 

تــرين اعتمــاد بــه معلمــين، و دانشــگاهيان وهنرمنــدان و كم
 بنگاه داران و بازاريان ابراز شده است. 
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درابعاد اعتماد، به جز در بعد اعتماد بـه مشـاغل نيمـه    
دولتي آينده گرايي، تمايلات همكاري جويانه، صداقت و 
كمك به افراد ناآشنا، دربقية ابعاد اعتماد (اعتماد به نهادها 

به نهادهاي  و مشاغل دولتي، اعتماد به مشاغل آزاد، اعتماد
غير دولتي، اعتماد بـرون گروهـي و درون گروهـي، سـوء     
ــراد داراي      ــين اف ــران ) ب ــه ديگ ــان وكمــك ب ــن، اطمين ظ
تحصيلات متفاوت، تفـاوت معنـادار اسـت. هـم چنـين بـر       
ــدر       ــادر و پ ــيلات م ــده، تحص ــت آم ــايج بدس ــاس نت اس
پاســخگويان تــأثيري در تغييــر در ميــزان اعتمــاد اجتمــاعي 

رد. ايـن نتـايج تاحـدودي بـا نتـايج بدسـت       افراد جامعه ندا
آمده از تحقيقات زتومكا تفاوت دارد.ولي تقريباً بـا نتـايج   

 9كه درسـطح   1981هاي پيمايش ارزشي اروپا در سال  داده
  كشور اروپاي غربي انجام شده است، همخواني دارد.  

زتومكا در بحث در مورد تمايلات همكاري جويانـه و  
بحـث  «رسـد مـردم    بنظـر مـي   كـه  آينده گرايي معتقد است

انـد.   را پذيرفتـه » بحـث عامليـت  «را كنار گذاشته و » تقدير
هاي زندگي فقط  موفقيت«طبق تحقيقات وي، اين ادعا كه 

درصـد از   68، توسـط  »هاي خودمان بستگي دارد به تلاش
مــورد تاييــد  1996درصــد در  76و  1994پاســخگويان در 

تايج تحقيق حاضر نشـان  قرار گرفته است. به همين منوال، ن
دهد كه ميزان آينده گرايـي بـا بـه سـن، جـنس، وضـع        مي

تأهل، وضع اشتغال، تحصيلات و يا طبقة خاصي نداشـته و  
درصد افراد به آينده خود اميدوارنـد و معتقدنـد    80حدود 

نمي شود نشست و منتظر بود، بلكـه بايـد در زنـدگي    "كه 
  . "همواره تلاش كرد

ونز، در هر نظـام اجتمـاعي بـراي    بر اساس نظرية پارس
تأمين نيازها چهار سازوكار عمـده وجـود دارد، اجتمـاعي    

شدن، تخصيص نقـش، نهـادي شـدن و كنتـرل اجتمـاعي.      
يكي از عناصرمحوري در اين سازوكارها وجود رابطة بين 
ــه،       ــن رابط ــراري اي ــورت برق ــت. در ص ــع اس ــرد و جم ف

فرآينـد  هـاي ارزشـي طـي     استانداردهاي هنجاري و انگاره
ــان،  اجتمــاعي شــدن در فرددرونــي مــي  شــود و درايــن مي

كنشگران در هماهنگي با انتظارات نقش، نقش خاصي بـر  
  گيرند. عهده مي

اگــر ســاختار فرهنگــي سياســي در درون خــود فاقــد  
قابليت جذب افراد و اعطاي نقش به آنها باشـد، جامعـه در   

ا برقراري رابطه ميان فـرد و جمـع دچـار اخـتلال شـده و ب ـ     
مشكل انسجام روبرو خواهد شد. در اين صـورت، نهـادي   

ــرل گــرايش  شــدن ارزش ــا، كنت هــاي انحرافــي و حفــظ   ه
الگوهاي فرهنگي سياسي با مشكلات جدي روبرو خواهد 

ها، نهادها شكل گرفتـه   بود. زماني كه با تمايز پذيري نقش
هاي لازم داده شود، در  وبه افراد در درون اين نهادها نقش

انـد. زيـرا فـرد بـه      يطي افراد عميقاً به نظام وابستهچنين شرا
رغــم ارتبــاط منســجم، در جريــان اجتمــاعي شــدن، نقــش 
پذيري و فرهنگ پذيري برخي از اعمال را به عنوان نوعي 

پنـدارد و   تمايل و نياز وبه مثابه جزئي از شخصيت خود مي
كنـد و هـم    با حركت در جهت آنها احساس رضـايت مـي  

امل بـين خـود و ديگـري، نظـام حقـوق و      چنين در نظام تع
گيـرد. در عـين    تكاليف و نظام انتظارات متقابل شـكل مـي  

حال، از نظر اينگلهارت سطوح نسبتاً پايين انتشـار رضـايت   
شود كه شخص به احتمـال زيـاد نظـام     و اعتماد موجب مي

  سياسي موجود را نپذيرد. 
بر اساس بحث ارزشهاي مادي و فرامادي اينگلهارت 

حث تجارب نسلي مانهايم و نيز زتومكـا، نتـايج تحقيـق    و ب
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تفاوت بين نسلها را در ارزيـابي از فضـاي اخلاقـي جامعـه     
  دهد.  بخوبي نشان مي

آزاد ارمكي در بحث بر روي مسـائل نسـلي و اينكـه    
در برخي جاها شاهد تفاوت و در جاهاي ديگرتعارض بين 

ــا مســئلة    نســل ــه م ــا هســتيم، معتقــد اســت كــه در جامع  ه
اعتمادي مخـتص يـك نسـل خـاص نيسـت، بلكـه ايـن         بي
شـود ولـي كـم و     ها ديده مـي  اعتمادي در بين همة نسل بي

ــي   ــاد دارد(آزاد ارمك ــايج    140: 1383زي ــاس نت ــر اس ). ب
تحقيق حاضر، رابطة بين اعتماد اجتمـاعي، تجربـة عينـي و    

دهـد كـه بـا     باشد و ايـن نشـان مـي    تجربة ذهني معنادار مي
اعتمادي وجود دارد (با توجه  نسلها نوعي بي اينكه بين همة

و عـدم معنـي داري رابطـة     40/3به ميانگين اعتماد برابر بـا  
ــين     ــال، ب ــااين ح ــي ب ــامتغير ســن)، ول ــاعي ب ــاد اجتم اعتم

هاي مختلف تفاوت معنـاداري وجـود    اعتماداجتماعي نسل
  دارد.

دهـد كـه اعتمـاد اجتمـاعي در      نتايج تحقيق نشان مـي 
اي چند بعدي است و تغييـرات آن نـه تنهـا     جامعه ما پديده

متأثر از عوامل فردي است، بلكه از شـرايط سـاختاري نيـز    
ــي  ــاثير م ــه در     ت ــود ك ــه ميش ــاس نتيج ــراين اس ــذيرد و ب پ

گيري اعتماد هم بايـد بـه عوامـل سـطح خـرد و هـم        شكل
تـوان   كلان توجه نمود وفقط دراين صورت است كـه مـي  

اعتمــاد اجتمــاعي وعوامــل تبيينــي نســبتاً كامــل و جــامع از 
   موثربرآن ارائه داد. 

  
  پيشنهادها

اغلب مطالعات در سـال هـاي اخيـر حـاكي از رونـد      
نزولي اعتماد اجتماعي و مدني در كشور ما بوده است . در 

عين حال ، در بحث روابط نسلي، آشكارا شاهد تحقيقاتي 
هستيم كه درمورد شكاف ، تعارض و تفاوت نسلي سـخن  

  رده اند. به ميان آو
دهـد كـه در    در اين راستا نتايج بدست آمده نشان مي

مجموع، در شهر تبريز ، ميانگين اعتماد اجتمـاعي برابـر بـا    
بوده و حاكي از اين اسـت كـه اعتمـاد اجتمـاعي در      45/3

بين شهروندان در حد نسبتاً كم و نسبتاً زياد بوده است . در 
با نتايج تحقيـق  عين حال ، در بحث اعتماد نسل ها ، مطابق 

صورت گرفته ، ميزان اعتماد بنيادي در بين همة نسلها ( بـر  
اساسگروه سني و تجربة ذهني ) يكسان بـوده و تفـاوتي بـا    
هم ندارند . ولي در اعتماد بـرون گروهـي بـين نسـل هـا (      

شود و در نهايـت   براساس تجربة عيني) تفاوت مشاهده مي
عيني ، عامـل مهـم و    ، در بحث اعتماد تعميم يافته ، تجربة

تأثيرگذار بر تفاوت در اعتماد نسل هـا بـوده اسـت . بـا در     
تـوان   نظر گرفتن موارد ذكر شده ، به صورت اجمـالي مـي  

  پيشنهادهايي را ارائه نمود : 
تحقيقـــات تجربـــي فراوانـــي نشـــان داده كـــه بـــين  

، 1993رفتارحكومــت واعتمــاد رابطــه وجــود دارد (پاتنــام 
ــارت  ــون ، ني1999اينگلهـ ــتون  2001وتـ ) .  2002و پكسـ

براساس تئوري دموكراسي وحكومت عادلانه ( وينگسـت  
ــتوكر   165: 1998 ــوي و اس ــي 493: 2000، ل ) ، دموكراس

مجموعه اي از نهادهايي است كه رهبران سياسـي را وادار  
كند كه بگونه اي رفتار كنند كه مردم به آن هـا اعتمـاد    مي

برگزاري انتخابات منظم  داشته باشند . وجود تفكيك قوا ،
و مكرر ، آزادي گـردش اطلاعـات ، انديشـه هـا و آرا در     
جامعه ، حاكميت قانون ، وجود مطبوعـات و رسـانه هـاي    

شـود كـه دولـت     آزاد و سيستم نظارت بردولت سـبب مـي  
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ــاد      ــلاوه اعتم ــد. بع ــان ده ــود نش ــادآميزي ازخ رفتاراعتم
ــال     ــين اعم ــاط ب ــي اســت ودر ارتب ــري جمع ــاعي ام اجتم

گيـرد . يعنـي درعـين     عملكردمردم وحكومت شكل مـي و
اينكــه عملكــرد مســئولين و نخبگــان حكــومتي بــر اعتمــاد 
عمومي موثر است ، مـردم نيـز بايـد رفتـار اعتمـاد آميـزي       

  داشته باشند . 
حاكميت اصول اخلاقي و عمل به هنجارها در سـطح  
جامعه از طريق بيداري وجدان هاي تك تك افراد جامعـه  

با حقوق و تكاليف شهروندي و گردن نهادن بـه  و آشنايي 
قانون و هنجارمندي امكان پـذير اسـت . از سـوي ديگـر ،     
شفافيت درعملكرد واحساس مسئوليت مسئولين و نخبگان 

  دهد .  حكومتي جامعه را به سوي اعتماد متقابل سوق مي
بر طبق نتايج بدست آمده، بـا اينكـه ميـزان تمـايلات     

همـة نسـل هـا (جـوان، ميانسـال و       همكاري جويانه در بين
بزرگسال) درحدمتوسط به بالامي باشـد ولـي ازاطمينـان و    
احساس امنيت كمتري برخوردارند و درعين حال ، ميـزان  
تمايل به همكاري در انجمن هـا و فعاليـت هـاي داوطلبانـه     
در بين همة نسـل هـا درسـطح پـاييني قـرار دارد . ازسـوي       

زمانها ،شـوراها و احـزاب   ديگردر اعتمـاد بـه نهادهـا و سـا    
   .سياسي نمرة بسيار پاييني را از نظر اعتماد كسب نموده اند

بر اساس نظر پاتنام آن دسته از انجمن هاي داوطلبانـه  
كه با گرد آوردن افراد مختلف براي انجام كار مشـترك ،  

كنند شكاف هاي اجتمـاعي را پـر نماينـد ، بيشـتر      سعي مي
وهمكــاري وگســترش آن  تواننــد بــه آمــوزش اعتمــاد مــي

كمك نمايند . به عقيدة پاتنام ، افـراد بـا همكـاري بـا هـم      
) . حال 49:  1382اعتماد رامي آموزند (صديق سروستاني 

آيد كه چرا ميـزان تمايـل بـه همكـاري      اين سوال پيش مي

هاي داوطلبانه در جامعه و در بين نسل هاي مـذكور پـايين   
گرفـت كـه ايـن امـر تـا       توان چنين نتيجه باشد ؟ آيا مي مي

حدي ناشي از عـدم وجـود تعامـل بـين نسـل هـا و فقـدان        
باشد و يا اينكه نسل مشاركت كننـده   گفتمان بين نسلي مي

در جنگ و انقلاب ( نسل ميانسال و بزرگسال ) حاضـر بـه   
واگذاري مسئوليت و مشاركت دادن نسـل جـوان ( بـدون    

ر ايـن راسـتا   تجربة تاريخي ) در امور جامعه نبوده است . د
شـود كـه در جهـت افـزايش فضـاي تعامـل و        پيشنهاد مـي 

همكاري هاي داوطلبانه و انجمني در سطح جامعـه از همـة   
نسل ها در كارها مشاركت داده شود . زيرا شـركت افـراد   
همة گروه ها و نسل ها در انجمن هـا و فعاليـت هـا باعـث     

ي شود كه تعاملات چهره به چهره افزايش يافته و فضـا  مي
  بهتري براي گسترش اعتماد پديد آيد . 

ز طرف ديگـر ، طبـق نتـايج ،اكثـر افـراد نسـل هـاي        ا
مورد تحقيق ، ارزيابي پاييني ازويژگي هاي اخلاقي مثبـت  
درجامعه داشته و در مقابل ، اظهار داشته اند كـه در آينـده   
حتي شاهد رواج و گسترش ويژگـي هـاي اخلاقـي منفـي     

ا رواج مولفـه هـاي اخلاقـي ديـن     خواهيم بود . بنـابراين ب ـ 
  توان زمينه هاي اعتماد اجتماعي را فراهم نمود.  اسلام ، مي

اي كه بسيار مهم است اينست كه اين آموزه  البته نكته
ها و تبليغات و ترويج اصول و قواعد اخلاقي بايد بـا عمـل   
از سوي خود مبلغين همراه باشد . زيرا تا زماني كه مبلغـين  

احكـام نباشـند ، شـاهد فضـاي تظـاهري و       ، خود عامل بـه 
شــعارگونه در جامعــه خــواهيم بــود. فقــط در صــورت      
هماهنگي عمل و آموزه هـا اسـت كـه از يـك سـو شـاهد       
وجود الگوهاي صحيح در جامعه خـواهيم بـود و از سـوي    

اخلاقـي ،   ديگر با تقويت ارزش هـاي دينـي ، فرهنگـي و   
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اعتمـاد در بـين    رفتار افراد پيش بيني پذيرتر شده و قابليـت 
ر و شود و مناسبات اجتماعي روان ت ـ افراد نسل ها بيشتر مي

  . كم هزينه تر صورت خواهد گرفت
به تعبير بهتر ، با تقويت اجتماع اخلاقي و تعهد عملي 
بــه الــزام هــاي اخلاقــي در ســطوح بــين فــردي ، بــين فــرد 
ونهادهــا و نيــز بــين نهــادي ، فرآينــد اعتمــاد اجتمــاعي در 

ماد افراد نسبت به يكديگر و نيز اعتماد نسبت به سطوح اعت
نهادهــاي اجتمــاعي و كــارگزاران و متوليــان ايــن نهادهــا ، 

: 1380قوت لازم را كسب خواهد كـرد ( ازكيـا و غفـاري   
28 . (  

طبق نتايج تحقيق حاضر ، بين ميزان اعتماد اجتماعي، 
تجربة عيني و تجربة ذهني ، رابطة معنـاداري وجـود دارد .   

دهـد كـه نسـل داراي تجربـة تـاريخي از       ته ها نشان مـي ياف
اعتماد تعميم يافته و برون گروهي بيشتري نسبت به كساني 
كه فاقد اين تجربه بوده اند ، برخوردار است . نكته اي كه 

رسد اينست كه از طريق تقويت باورهـا و تقويـت    بنظر مي
 هويت جامعه اي كه در آن ، در مقطعي از زمان افـرادي از 

اين نسل هـا اعتمـاد بـرون گروهـي را تجربـه نمـوده انـد ،        
توان راه را براي افزايش اعتماد نسل ها ، بـويژه در بـين    مي

نسل فاقد اين تجربة تاريخي (نسـل جـوان ) گشـود . بنظـر     
رسد ، ايجاد فضاي لازم در جامعه بـراي تعامـل هرچـه     مي

 بيشتر در بين نسل هاي مذكور و تسهيل در جهت برقراري
گفتمانهــا و فضــاي نقــد و ارائــة روايــت هــاي هرنســل در  
تقويت هويت اجتمـاعي و ملـي و احسـاس تعهـد عمـومي      
كمك نمايد . در اين راستا ايجاد شفافيت در رفتارهـا و از  
بين ردن مرزهاي خودي و غير خودي و بهـادادن بـه تـك    
تك افراد نسل ها راه را براي تعامل هرچـه بيشـتر نسـل هـا     

در نهايت، رشـد ، تقويـت و تعمـيم فرهنـگ      با يكديگر و
  اعتماد در سطح جامعه خواهد گشود . 

مطلب آخر  اينكه با توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد و بـا       
ــاتي در    وجــود تمــامي تفاســير ، اعتمــاد امــري مهــم و حي

باشد ووجود آن در جامعه به منزلـة نـوعي    هرجامعه اي مي
فقدان آن مكانيسم خود كنترلي و نظارت اجتماعي بوده و 

درسطح جامعه بارشد انواع نابهنجاريها وجرائم ونابسامانيها 
همــراه خواهــد بــود . ازســوي ديگر،نســل هــا بــراي اينكــه 
بتوانند با هم تعامل داشته باشند بايد وجود فضاي اعتماد را 
در جامعه احساس نمايند . بديهي است كـه وجـود اعتمـاد    

ــراد ، م   ــين اف شــاغل و اجتمــاعي در ســطوح مختلــف در ب
نهادها، تعامل را در سطح درون نسلي و بين نسـلي تسـهيل   

  . نموده و به ايجاد نظم عمومي كمك خواهد نمود
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